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س ـ 28 اپريل، خانة خانم هما سرشار هستيم. مصاحبه با آقاي طالع همداني است شاعر ملي يهودي و از ايشان خواهش مي‌كنيم كه معرفي كنند خودشان را اول و بفرمايند كه در چه سالي و كجا متولد شدند و بعد راجع به خودشان صحبت كنند.

ج ـ من عبدالله طالع همداني ديماه 1293 در همدان متولد شدم. تحصيلاتم در مدرسة آليانس ايسرائلي، بعد رفتم مدرسة تأييد چون ادبيات فارسي آنجا خيلي خوب بود. مدتي آنجا بودم تحصيل مي‌كردم دومرتبه آمدم مدرسة آليانس. آنوقت موسيو كهن خدا بيامرزش شادروان موسيو كهن بود. معلميني كه داشتيم ........... ايزدي بود. آقاباقر اعظمي بود. اميرخان مينو بود. و آقاي هدايتي. من البته از سيزده سالگي من شعر گفتم.

س ـ اولين شعرتان يادتان است آقاي طالع؟

ج ـ عليتش را مي گويم چه شد كه شعر گفتم. در مدرسة آليانس جشن كه مي‌گرفتند چادر مي‌زدند به حياط و اين ميخ چوبي درست مي‌كردند طنابهاي چادر را مي‌كوبيدند سر پشت بام كه محفوظ باشد. من علاقة مفرطي به نجاري داشتم. يك اوستا ولي بود.

س ـ اوستا ولي آقا يادتان مي‌آيد.

ج ـ نجار بود. اين مي‌آمد مدرسه كارهاي نجاري مي‌كرد. يكروز ظهر من ديدم هيچكس نيست تمام ابزارش آنجاست. اين ميخ چوبي درست مي‌كرد. من نشستم يك ميخ چوبي تراشيدم بعد ديدم يك كسي در آنجا گفت: پسرجان اين را خودت تراشيدي؟ گفتم آره. خيلي محبت كرد. عرض كنم فردايش هم آمديم زنگ تنفس بود باز من رفتم برايش ميخ چوبي تراشيدم. بدبختانه تيشه كه دست من بود تيشه خورد به سنگ يك قدريش پريد. اين اوستا ولي كه انقدر مرا دوست داشت شروع كرد به فحشهاي ركيك پدر فلان مادر فلان زدي چكار كنيم. خيلي رنجيدم آن طبعي كه داشتم خيلي اثر كرد به من. گذشت. فردايش ديدم كه خدا بيامرز ميرزا دانيل لوي‌زاده را، معلم من بود كلاس ششم بوديم، ديدم اوستا ولي آمد. آمد گفت كه آميرزا، به ميرزا دانيل، اين عبدالله از من رنجيده من برايش شيريني، آقاعبدالله به من مي‌گفت، پر شالش را باز كرد ديدم يك مقداري مسقطي و شيريني آورد داد به من كه چيه خوب ببخش.... من عصباني بودم اينها. تا آنوقت شعر نگفته بودم. يعني الهام شد به من. گرچه اين شعر بچگانه است ولي با تطبيق زمان، موقعيت و مكان گفتم: مسهل دوستي بود دعواي ما

مسهل دوستي بود دعواي ما / امتحان كن بعد اين را تو شنو

اين اولين شعر بود كه من گفتم. خودم را شاعر حساب مي‌كردم. عرض كنم فخر مي‌كردم شعر گفتم. همكلاسي‌اي داشتيم رحمان ترمه‌اي كه او هم اهل شعر بود. رفتم گفتم اين شعر را من گفتم. گفت ببريم پيش اميرخان مينو. اميرخان مينو معلم ادبيات ما بود. من وقتي اين را خواندم گفت خيلي خوب گفتي اين را، بارك‌الله درست است شعرت ..... ولي خوب گفتي.

در صورتيكه اين شعر هم سعدي دارد:

دو دوست قدر شناسند حق صحبت را / كه مدتي ببريدند باز پيوستند.

آن مايه شد براي شعر گفتن من. بعد شروع كردم براي بعضي بچه‌ها شعر مي‌گفتم. البته شعر اينها شعر نبود، طبعم روان بود. منجمله عرض كنم الان مي‌گويم مي‌شناسند آقاي نيكبخت. يكروز معلم نداشتيم معلم چيز بود ناخوش بود. مئير نيسان را موسيو كهن فرستاد مئير نيسان را سر ما. عرض كنم خوب كلاس اول بود كلاس ......... بود ما كلاس ششم بوديم. 

س ـ من هم ........... آمدم سر...........

ج ـ آره. عرض كنم دو نفر بودند تو كلاس ما خيلي اينها شيطان بودند و وسيلة مسخره. يكي يوداي كشميري بود يكي ميرزا ربّي، ...... اين وقتي كه آمد آقاي مئير نيسان ......... كهن گفت بلند شديم اين گفت آقا سلام. خوب ما هم مي‌دانستيم يكنفر محصل كلاس اول بالا سر ما آمده ايسرائل هم هست. ولي براي من عرض كنم چيز شد. فهميدم كه اين مي گويد سلام يعني ما اين ساعت گوييمهاست شما جاي گوييمها آمديد. من خنديدم. ديدم آمد گفت،

س ـ يعني به جاي شالوم يعني؟.............

ج ـ آره. گفت به چي مي خندي؟ گفتم هيچي يك سيلي به من زد. خوب من گفتم چرا ميزني؟ چه حقي داري؟ ديگر معلم نبود  اين.......... بود.

س ـ رمون ............. يعني.

ج ـ اين خيلي اثر كرد به من. اين شعر را ساختم. البته اين شعر كلمات همداني دارد زياد. معذرت مي خواهم اين كلمه را ادا مي كنم. اين.......... بود. آنوقت زمستان بود يك پالتو پوشيده بود تنش و پُز پالتو را مي داد.

كره خري چيلچيلي تازه شده معلم / اگر نداشت پالتوئي خزّي بوده مسلم (خزي يعني گدا)

س ـ به زبان همداني.

ج ـ گر بدرانند ز پاش سرمه‌اي شلوار را / ديده نبود به جز شرة خروار را (شره يعني پاره پوره)

ج ـ بله. عرض كنم اين گذشت. فردا صبح كه آمد ديديم كه علي اصغر خدا بيامرزد ........ گفت عبدالله سليمان.

س ـ علي اصغر كي؟

س ـ فراش بود.

ج ـ فراش مدرسه بود.

س ـ فراش مدرسه آها.

ج ـ گفت عبدالله سليمان............. بيايد اتاق رئيس كارش دارد. من قبض روح شدم. رئيس هم موسيو كهن يك هله كو داشت چوب مي زد.

س ـ لابد تراشيده بود.........

س ـ س...............؟

ج ـ آره. عرض كنم من...

س ـ هله كو يعني چي؟

س ـ يك چوب بود........

ج ـ من...

س ـ خط كش بود.

ج ـ مرا برد آنجا و خدا بيامرزد ميرزا موشي راسخ ناظم بود برادرزادة .......... خوب من فرانسه آنجور نمي‌دانستم كه با موسيو فرانسه صحبت كنم. گفت چه.............. آن مزخرفي كه گفتي براي چيست؟ چرا گفتي؟ گفتم مزخرف نگفتم من شعر گفتم. گفت نه ........ مزخرف است. حالا نوشته بودند بچه ها. تمام بچه ها ياد گرفته بودند تمام مدرسه. چهار تا پنج تا جمع مي‌شدند اين را مي‌خواندند اين بود كه ... عرض كنم من آمدم و مرا آورد روي آن. بالاخره ميرزا موشي ......... چهار تا چوب زد دست من توي ايوان كوچك كه من به اصطلاح به غرورم برخورد. آمدم گفتم ديگر نمي‌روم مدرسه. به پدرم گفتم من مدرسه نمي‌روم. آقاي سهيم خدا بيامرزدش آنوقت جزو چيز اسكولر بود انجمن اسكولر. سهيم يعقوب سهيم.

س ـ يعقوب سهيم.

ج ـ داماد ما. عرض كنم آمد هر ....... كرد رفت. بعد رفته بود پيش موسي خان گفته بود خوب اين يك شعري گفته، بد يا خوب، نبايد ميرزا موشي اين كار را بكند. آمدند و كار ندارم. خود ميرزا موشا آمد و دو نفر يكي آقاي سياح آمد و مرا بردند مدرسه. وقتي كه رفتم مدرسه رفتم اتاق رئيس ديدم كه رئيس با يك عرض كنم عطوفت و ملاطفت و مهرباني دارد از من استقبال مي كند كه حالا ترجمه مي كرد ميرزا موشا. ميرزا موشه اي كه ديروز آنجور آب را گل آلود مي‌كرد امروز رفت. از قضا آنروز روزي بود كه حبرا تشكيل شده بود در اتاق رئيس در اتاق مدرسه.

س ـ اولين بار بوده؟

ج ـ نه. جلسه‌اي...

س ـ آها جلسة حبرا بوده آها. كيها بودند اعضايش؟

ج ـ عرض كنم آقاداود حئيم بود خدا بيامرزدش.

س ـ عكسش را دادم به شما.

س ـ آها.

ج ـ عرض كنم خدمتتان، حاجي آقاچي بود خدا بيامرزدش. 

س ـ آقاي ............ بود.

ج ـ آقاي ............. بود خدا بيامرزدش. دانيال پور بود، خدا بيامرزدش. دكتر مراد بود. حاج يوسف يزدي بود. عرض كنم خدمت سركار، دكتر ظهير بود. عرض كنم، ميرزا لاله زار بود.

س ـ حاج آهاي بود.

ج ـ حاج آهاي بود بله. اينها. عرض كنم آنروز هم نمي دانم چي شده بود كه سلطان سپاه رئيس كلانتري آمده بود آنجا. بعد كه آمد و بالاخره گفتند كه چي شده؟ ........ پرسيد. گفت چرا زدي اين را؟ گفتند كه والله اينجور شعري. گفت شاعر هستي؟ گفتم آره شاعرم. گفت الان براي رئيس مدرسه يك شعري بگو ببينم. همانجا نشستم اين را ساختم.

به از اين مدرسه دايم كه كند استقبال / كه ز روز ازل او خواهدم اينجا اجلال

كهن آمد به ميان غرق بشد بي خبري / ابتدا او نمايان شد و چون ماه هلال

مينو آمد بدرخشيد قمر چون شب بدر...
اين زياد است.

س ـ چند سالتان بود آنموقع؟

ج ـ آنوقت...

س ـ چهارده سالش بود.

ج ـ نه. بيشتر بود. هجده سال هفده سالم بود.

س ـ هفده سالتان بود.

ج ـ هفده سال.

س ـ مي شود سال هزار و...

ج ـ عرض كنم هفده سال مي شود...

س ـ هزار و سيصد و...

ج ـ هفت سال و هزار و سيصد و هفده مي شود. هفده سال.

س ـ هزار و سيصد و نه؟

ج ـ نه نه. 

س ـ 1327؟

ج ـ نه، كمتر مي شود. هزار و سيصد و ......... 

س ـ 1310؟

ج ـ 1310 مي شود.

س ـ هزار و سيصد و ده.

ج ـ عرض كنم خدا بيامرزد دكتر ظهير بلند شد خيلي استمالت كرد از من، گفت پسرجان تو خيلي خوب شعر گفتي گوش ندادند كه چوبت زدند. من ببين در آورد يك خودنويسي به من داد گفت اين دمش طلاست من با اين نسخه مي نويسم، اين را من يادگار به تو انعام مي دهم. الان دارم آن را. بعد بلند شد گفت براي رئيس مدرسه، گفت ميرزاده عشقي شاعر مشهور از اينجا بيرون آمد. اين هم يك روز مي شود ميرزاده عشقي، اين به اين سن شعر مي گويد.

س ـ مدرسه ي ما بوده.

ج ـ آره.

س ـ آره آليانس بوده؟

ج ـ آره مدرسة آليانس بود ديگر همان...

س ـ چقدر از شما جلوتر بوده؟

س ـ خيلي.... كشته بودند او را آنوقتي كه ما بوديم.

ج ـ بله. عرض كنم خيلي محبت كردند. و اين باعث تشويق من شد. بايد ببخشيد خانم من شرح حال مرا براي ديوان من مفصل نوشتم. توجه مي كنيد. ولي اين را من اگر........

س ـ آن را از شما مي‌گيريم آقاي طالع ولي ما اينجا...

ج ـ نه آنرا بايد پس بدهيد براي اينكه...

س ـ كپي مي‌گيرم معلوم است كه پس مي‌دهم.

ج ـ آها. نه. اين يكي. اين شرح حال زندگينامه ادبي من است از تولدم است كه چه وقت شاعر شدم چي شد چي نشد اينها. اين يكي. يكي ديگر هم هست كه متأسفانه در............. آن زندگينامة هنري من است. زندگينامة من، من سال 23 در راديو مي‌خواندم. خدا به من صداي داودي داده. ويولن مي‌زنم. خيلي آهنگ ساختم. اكثر تصنيفها كه ساختم قمرالملوك خوانده كه صفحاتش هست.

س ـ بله. آقاي طالع معذرت مي‌خواهم نپريد جلو. شما يك ده دوازده سالي پريديد جلو. همين جور به ترتيب اجازه بدهيد برويم. هنوز آن ......................

ج ـ عرض كنم از آنجا مدرسه...... آن تمامش اينجا نوشته. 

س ـ اينها را از توي اين در مي‌آوريم ولي دلمان مي‌خواهد با صداي خودتان هم بشنويم. شما....

ج ـ عرض كنم پس از اينكه مدرسة آليانس من تمام كردم 1928، هميشه اول كلاس بودم و شاگرد اول بودم. تمام دفتر نمره‌ها را دارم فقط رقابتي كه مي‌شد با امير پسر دكتر ولي بود چون پدرش دكتر بود گاهي مدرسه اول مي‌شدم او را مي‌كردند اول. ولي بالاخره عرض كنم تمام معلمين مدرسه.... ولي بدبختانه طالع من برگشت آنوقت نظام وظيفه مي‌بردند شاگردي داشتيم اين مي رفت كار نظام وظيفه را درست مي كرد، آمد پدر مرا گول زد آنموقع مدرسه ي آليانس جزو وزارت فرهنگ نبود بعد شد. گفتند كه بايد سجلهايتان را بدهيد. من از لحاظ اينكه سجل مرا مي خواستند عوض كنند سن ما را زياد كنند، ندادم. يكسال موسيو كهن ارفاق كرد مرا نگهداشت. باور كنيد موقعي كه مدرسه را ترك كردم مادام كهن گريه كرد براي اينكه هميشه اول كلاس بودم. آمدم بيرون كلاس سه متوسطه تمام.... تمام دفترهاي نمره ها را دارم. سه متوسطه كه بيرون آمدم البته يك مدتي هيچي شعر مي گفتم بيكار بودم تا اينكه رفتم اجباراً مغازه ي پدرم.

س ـ هنوز همدان هستيد؟

ج ـ همدان بله همدان مغازه ي پدرم.

س ـ چه سالي است اين حالا؟

ج ـ اين تقريباً 1930 تقريباً..............

س ـ ببخشيد آقاي طالع مي خواهم يك مقدار بيشتر يك مسائل مهمي را شما ناگفته گذاشتيد من مي خواستم ببينم شما محيط خانواده تان وقتي كه كوچك بوديد، چه نوع محيطي بود كه شما را اينجور علاقمند به هنر به شعر به سواد و غيره كرد؟ و آيا فرض كنيد مرحوم پدرتان يا كسان ديگري در خانواده شاعر بودند؟ اينها را لطفاً براي ما بگوييد قبل از اينكه برويم جلوتر....

ج ـ مادر من بسيار خوب مي خواند. من اگر شاعر شدم به واسطه ي مادرم بود.

س ـ خواهرتان هم ..........

ج ـ خواهر من مي خواند.

س ـ اسم ايشان را هم بگوييد.

ج ـ خانم سلطان. بله عرض كنم و ايشان يك صدايي داشت كه من ضبط كردم نوارش را هم دارم.

س ـ فاميلي خودشان چي بود؟ فاميلي مادرتان فاميلي خودتان است؟

س ـ هاشميان

ج ـ همين.

س ـ هاشميان آها. خانم سلطان هاشميان. خوب. فاميل دادا ................؟

ج ـ ولي نه هاشميان نيست. همين.

س ـ فاميل دادا چي بوده آنوقت؟

ج ـ همين طالع بود ديگر. 

س ـ طالع حكيمي.

ج ـ هاشميان نه. هاشميان. نه هاشميان نبود همان طالع بود. عرض كنم براي اينكه آنوقت سجل نبود به قول ايشان چند سال بعد آوردند طالع شد. 

س ـ اسم پدرتان؟

ج ـ اسم پدرم سليمان.

س ـ اسم پدر مادرتان چي بود؟

ج ـ اسم پدر من حئيم.

س ـ مقصودم پدر مادرتان است؟

ج ـ حئيم عاشوق مي گفتند. حئيم عاشق.

س ـ براي اينكه ساز مي زده ....... مي گفتند عاشوق.

ج ـ چگور مي زد.

س ـ آها.

س ـ پدر ...........؟

س ـ نه پدر مادرش.

ج ـ پدر مادرم.

س ـ پدر مادرتان مي زدند اين را؟

س ـ آره، آره.

ج ـ بله. 

س ـ حئيم عاشوق معروف بود.

س ـ از روسيه آمده بودند شايد؟

س ـ نه نه.

ج ـ از كجا؟

س ـ ساز مي زد چگور مي زد.

ج ـ چگور مي زد. شيش تار.

س ـ عاشوق يعني آنهايي كه مي آمدند تو شهرها ساز مي زدند؟

ج ـ آره. آنجور بود. ذوق داشتند. كاسب بود ولي ذوقشان بود نه اينكه اينكاره باشند.

س ـ بله.

ج ـ بله عرض كنم خدمت سركار، تا آنوقت من بودم بعد براي اينكه داخل انجمن ادبي همدان شدم كه آنوقت رئيس انجمن ............. قوام همداني بود كه يكي از شعراي بزرگ كشور است.

س ـ قوّام همداني؟

ج ـ غمام. غين غين.

س ـ آها غمام.

ج ـ يعني ابر پر باران.

س ـ با غين است،

ج ـ غين ميم الف.

س ـ معروف است غمام.

ج ـ مي گويد: طالع تو آنكه زحمت بيهوده كه در عشق


آنكس كه به مقصود رسيده است غمام است. 

بله. عرض كنم خدمت سركار، بعد آمدم. موقعي كه من در انجمن ادبي بودم خيلي كمك شد به من و آنوقت طبع من شكوفا شد طوري شد كه مثلاً در يكروز يك قصيده مي گفتم. اينطور بود. و من اشعاري دارم به زبان ناجي يعني به زبان ايسرائلهاي همدان رو توراي است كه خيلي است هم تصنيف دارم هم اشعاري دارم.

س ـ ناجي؟

س ـ ناجي يعني همدان.

س ـ لوط سرا......... به زبان فارسي به زبان .........

ج ـ لوط مي گفتيم لوطلاي. لوتورا است.

س ـ فارسي اش بود ترا، ت ر الف بود.

ج ـ مي گفتيم لوتورا. آقاي ناصر نمي دانست من بهش ياد دادم. در اين زبان من خيلي شعر دارم، تصنيف دارم.

س ـ آنها هم خيلي ارزش دارد يكيش را بگوييد آقاي طالع.

ج ـ بله. جانم؟

س ـ يكي از آن شعرها را براي ما بگوييد.

س ـ بخوانيد براي ما اينجا.

س ـ من كه گفتم برايتان.

ج ـ يك شعر...

س ـ آقاي ميرزا نجات .......................

ج ـ يادم نيست. 

س ـ ......................

ج ـ اول هفته ما............

س ـ ............................

ج ـ ........................ مي گويم.

اگر مان چيزيا دارتم از  اول

بدنيا پاي بختم وا نباشد

آرو كه من ندارم كرباس تن

پس از مرتن چه فايده دارو مخمل؟

س ـ حالا ترجمه اش را بگوييد.

س ـ من فهميدم آقاي طالع.

ج ـ فهميديد يا بگويم ترجمه اش را؟

س ـ ترجمه اش را بگوييد. حالا بگذارند شما ترجمه اش كنيد.

ج ـ اگر من كسي را داشتم از روز اول

پاي اقبال و بختم شل نمي شد

امروز كه من كرباس دادند براي تنم بپوشم

هر وقت كه مردم مخمل چه فايده دارد براي من؟

هانون يعني پوريم. شي هانون كاها مانا بمان كشت

نگاش آلماناس هامابشون كشت

س ـ شنيدي؟

س ـ شبيه به ........

ج ـ شب كيپور شب پوريم كه ما هامانا كشتيم

در عوض هيتلر از ما كشت.

ميان خوتش هيتلر به گريه

ميان خوابيده بگم كه جيدار چرا مانا بدان كشت؟

س ـ يعني يهوديها چرا مرا كشتيد؟

بابو آيا كه اين رو ترك اقبال كردين موت

شود آيا كه روزي مرغ اقبال

بابو آيا كه اين رو ترك اقبال

بيو و بال بوم مان هنييو

بيا پشت بام

خوچم زونان كه بعد از مرتن ما

ندارم چيز يا قديش بيايم.

خودم مي دانم كسي ........

س ـ خودم مي آيم كه بعد از مرگ.......

س ـ آيا اين شعري كه گفتيد اين در ارتباط بوده با آن صحبتهايي كه راديو آلمان شب پوريم ........ مي داد؟

س ـ آره همان شب پوريم بود صحبت مي كرد.

س ـ راديو آلمان؟

ج ـ آره.

س ـ ........... صحبت مي كرده.

س ـ آره.

ج ـ آره. آره. كه ....... شاهرخ حرف مي زد.

س ـ بله.

ج ـ فرخ شاهرخ. عرض كنم خيلي تصنيف دارم كه آهنگهاي اينها را همه را خودم.... براي اينكه من، من موسيقي ام خيلي قوي است. متأسفانه آن.................... من در حدود بيست و چهار پنج تصنيف ساختم كه اكثرش را قمرالملوك وزيري خوانده. ملوك خوانده. روحبخش خوانده. عرض كنم اين اواخر هم...

س ـ كي آمديد تهران آقاي طالع؟

ج ـ من الان، تهران آمدم؟

س ـ آها از همدان كي رفتيد تهران؟

ج ـ 1316.

س ـ 1316 تنها رفتيد يا ازدواج كرديد رفتيد؟

ج ـ نه ازدواج نكردم. من 1326 زن گرفتم.

س ـ 1326؟

ج ـ بله.

س ـ چقدر پس سنتان بالا بوده زن گرفتيد؟

ج ـ خوب ديگر سي و سه سالم بود.

س ـ براي آن دوره زمانه؟

س ـ نمي گذاشتند دخترها برود زن بگيرد! ولش نمي كردند!

س ـ ولش نمي كردند!

ج ـ نه حقيقتاً، من اصلاً نمي خواستم.

س ـ ...... شعر را يادت رفته بخواني.

ج ـ من اصلاً نمي خواستم زن بگيرم. يعني انقدر وضعيت من خوب بود كه اصلاً زن نمي خواستم بگيرم.

س ـ آها.

ج ـ انقدر معشوقه داشتم شعرها گفتم. ولي خوب .........

س ـ يكيش را بخوانيد يكي از آن شعرهايي كه گفتيد بخوانيد.

س ـ يكيش را بخوان آقاي طالع.

س ـ آفت ............

ج ـ اين شعر را براي قوم و خويش اين گفتم .............

س ـ اسمشان را هم بياوريد.

س ـ باز هم بگوييد.

ج ـ نه نه نه. 

س ـ اسم نمي گوييد؟

ج ـ پروين. 

س ـ من كه گفتم همين را. آقاي............ بفرماييد.

س ـ (آواز) آفت دين و دلي / رهزن جاني / فتنه ي دوران تويي / جام جهاني

داشت اگر مظهري حسن و جواني / در ......... اهل نظر / بهتر از آني

سينه ي دل جاي تو كرده سياه روز من / غمزه ي هر نگاه تو باعث درد و سوز من

اي دلستاني ..... / .......... دلستاني.

ايكه زغمت زندگي به من گرديده مشكل / يك دمي بيا رحمتي نما بر من بيدل

حالت من بين چون ماه و پروين / چهره ي زردم بين اشك خونين 

كن حذر از سوز دل و گريه و آه من مسكين

چون پر پروانه پرد ميزند و هم شررت ........ هم اكنون خبرت

گر بشود كام من از وصال تو حاصل / دست طبيعت نهد داغ ناكامي از دل

گر همچو من گردي دچار آگه شوي از غم يار

از حالت طالع زار / از حالت طالع زار

س ـ بسيار عالي است.

س ـ ......................

ج ـ لقمه چون لقمان ربود از كف صاحبنظر / عاقبت از .............

س ـ .................. 

س ـ بسيار شعر قشنگي است.

س ـ آره.

س ـ ببخشيد شما وقتي كه مي گوييد من خيلي معشوقه داشتم، با اين معشوقه ها چكار مي كرديد؟ ....................

س ـ هيچي...

ج ـ عشق مي كرديم.

س ـ آنور ...... كه مي رفت از آنور.......

س ـ چه جوري بوده آنموقع ها كه عاشق مي شديد؟

ج ـ من چون خوب مي خواندم اكثر اينها خودشان عاشق من بودند. يادم مي آيد سينماي حكايتهاي بيژن و منيژه داديم كه من شده بودم بيژن.

س ـ آنوقتها من نبودم.

س ـ تئاتر هم بازي مي كرديد؟

س ـ بله يك تئاتري من بازي مي كردم ...............

ج ـ كه من هم بودم.

س ـ ........دختر شكل خوب بود...

س ـ آقا اين.........

س ـ آره.... من سر صندلي نشسته بودم ايشان زير صندلي. اين مي ديد كه آواز بود بايد من بخوانم آوازش را اين مي خواند.

س ـ شما لب مي زديد حتماً.

س ـ آره من لبم آنجا بود.

س ـ از همان موقع فهميد........ شما گرفتند.

س ـ ........ دوران همدان بود.

ج ـ يادم است. (ترانه) ـ دلبرا پس از تو نخواهم زندگاني.

س ـ تئاتر را كي مي گذاشت آقاي طالع؟ تئاتر مال مدرسه بود؟

س ـ مال مدرسه ي آليانس.

س ـ آها.

ج ـ مال مدرسه بود. خيلي عالي تئاتر من پشت پرده بودم.

س ـ شما سوفلور بوديد.

ج ـ نه من صدا داشتم.

س ـ ............... صدايشان خوب بود.

ج ـ خدا بيامرزد .............. 

س ـ آوازش خوب بود...........

س ـ دختر..... بازي بكند..........

س ـ بجاي دختر بازي مي كردند.... من جاي دختر بازي مي كردم.

س ـ اجازه نمي دادند يا خودتان بازي مي كرديد؟

س ـ نمي كردند. پدرشان ....... مي گرفت.

س ـ آره مثل دوران شكسپير اينجوري بوده.

س ـ جواب سئوال مرا نداديد؟

ج ـ بفرماييد.

س ـ چه جوري بود مثلاً عاشق كه مي شديد از دور همديگر را مي ديديد؟ با هم.............؟

ج ـ مي ديديم نامه مي نوشتم و همه نامه ها را همه شان را دارم الان. زنم هم مي داند.

س ـ آنها به شما نامه مي دادند؟

ج ـ آره نامه مي دادند من هم به آنها شعر مي گفتم.

س ـ شعر مي گفتند. ديدارشان اين بود، او از آنور خيابان مي رفت اين....

ج ـ نه.

س ـ فقط به نامه و به شعر و به اين چيزها.

ج ـ به شعر بود.

س ـ نه آنجوري كه فكر كنيد همديگر را مي بينند دست هم را مي گيرند. نه.

ج ـ بله عرض كنم خيلي بود. ولي يك دختر گوييم مرا دوست داشت مادرش گفت اگر نيايي دختر مرا بگيري مي دهم مي كشنت. 

س ـ آخ آخ آخ.

ج ـ يك مدتي من رفتم از همدان. و مرد. دختر مرد.

س ـ ............................

ج ـ سر... اينها را خواهش مي كنم ننويسيد. سر قبرش يك سنگي است من شعر گفتم.

سحر گشتم سوي بستان روانه / كه آسودم ز فكر عاشقانه

بديدم بلبل افسرده حالي كه افتاده به كنج آشيانه

زبس بودي ذليل و زار و خسته / زمرگ گل همي خواند اين ترانه

بهار و جلوه و حسن و جواني / دو روزي بيش نبود در زمانه

به بستان چون وزد باد خزاني نماند از گل و بلبل نشانه

دلا بر خال و زلف خوبرويان مبندي دل كه دام افتي ......

به پاي عهد پيش گلعذران همه پوچ و دروغ است و فسانه

پس اي طالع بدور زندگاني مجويي غير عشق جاودانه

اين را سر قبرش كه آن به هم خورد. نمي خواهم اينها را بگويم.

س ـ .......... فوت كرد آن دختر؟

ج ـ آن دختر عرض كنم سل گرفت و مرد از غصه. بله. دخترش آقاي نيكبخت، از كوثريها بود.....

س ـ ببخشيد ما بايد ..........

ج ـ من اگر بخواهم زندگيم را بگويم خيلي مفصل است.

س ـ .....................

س ـ من يك سئوالي دارم اينجا در رابطه با لغت آنتي سميتيزم يهودآزاري يا ... آن يهوديان كه در اقليت بودند چه آزار و اذيتهايي را شما خودتان حس مي كرديد آنجا؟ چه...؟

ج ـ آنوقت؟

س ـ در آن دوره؟

ج ـ آنوقت عرض كنم مثل به اصطلاح صد سال پيش نبود. آنوقت پنجاه سال شصت سال بود عرض كنم خدمت سركار، اقليت بوديم مطيع بوديم نه اينكه بيايند ما را بكشند. در دوره ي پدر من و آقاي نيكبخت، خيلي از اين پيله ورها را كشتند از ايسرائلها كه هيچ چيز نكردند بار هم نزدند. توجه مي كنيد؟ چون آنوقت ايسرائلها بدبخت بودند. ولي آنوقت تقريباً آزادي بود. آنوقت ديگر كاري نداشتند.

س ـ دوره ي رضاشاهي بود...........

ج ـ دوره ي رضاشاه بله بله. خدا بيامرزدش.

س ـ خاطراتي داريد از قبل از دوره ي رضاشاه؟ يك چيز برجسته اي مثلاً پدرهايتان گفته باشند؟

ج ـ پدرم، خيلي دارم.

س ـ يك مثل مثلاً.

ج ـ همين يهودا كه مي گويم اين يك ترچي به اصطلاح يك پيله ور بوده. اين مي آمده مي رفته در خانه ها جنس مي فروخت. مثل اينكه صدها توي شهرهاي ايران كشتند. در اصفهان خيلي اين كار را كردند ديگر. اين مي آيد مي رود يك جايي، عرض كنم، نمي دانم مي گويند گران است و يك چيزي مي گويند و دو سه تا از اين متعصبها مي ريزند و مي گويند تو به زن ما دست درازي كردي و همانجا عرض كنم مي زنند اين را مي كشند مي ميرد. مي كشنش مي آورند مي بردند سر قبرستان آتشش مي زنند. پدر من مي گفت........ بله. 

عرض كنم خوب خيلي از اصلاً نگوييم ما بهتر است. اينها را نمي خواهد شما منعكس كنيد.

يكي ديگر. يكعده اي از من مي پرسند شاعر ملي يهود يعني چي؟ ولي اين را ننويسيد خواهش مي كنم. من در دربار دست داشتم. اينها را ننويسيد.

س ـ نخير نمي نويسيم.

ج ـ پنج سال مرا تو انقلاب...

س - .............

س ـ ....................

ج ـ مي گويم ضبطش نكنيد.

س ـ نه عيب ندارد اينها مهر و موم مي شود.

ج ـ توي انقلاب مرا گرفتند يك ايسرائل براي من زد كه تو اين براي دربار شعر مي گويد، نصف شب آمدند مرا گرفتند پنج شش سال قبل. بردند همان اوين. هفتاد و پنج ساعت چشمم را بستند. مي ديدم مردم را مثل آب خوردن مي كشتند. وقتي استنطاق مي كردند چشمم بسته بود. روي راهرو نشانده بودند يك حمالي قصابي چي بود شده بود مستنطق. اين ورقه ي استنطاق را مي آورد و مي پرسيد سئوال. پدر، مادر داري؟ بله. مثلاً اين سئوالشان ترا چرا آوردند اينجا؟ نوشتم از خودتان بپرسيد. يك پاسداري بالاي سر من بود اين آمد گفت كه اين شعر شما را من مي خوانم. اين اهل شعر بود ديدم يك غزلي من دارم اين خواند. گفت من شما را مي شناسم................ به امام زمان كه اينها شما را مي خواهند بكشند. چون يهودي هستي و اينها، شش ماه نگهميدارند ولي من مي گويم. رئيس چيز،

س ـ لاجوردي بود.

س ـ حاج آقا لاجوردي.

ج ـ آره. عرض كنم خدمت سركار، گفت يك شعري بگو. از قضا من شعري داشتم چيز هم براي ........ حكيم پور بود گمانم ......... تلفن كنند. 

(پشت نوار اول)

س ـ حالا بفرماييد.

ج ـ صبح آمد به من گفت كه ديشب شعري نساختي براي گرفتاريهايت. چشمم بسته بود. گفتم، گفته ام. شعري گفته بودم كه اولش اين است:

ما اهل صفائيم ........... از چه نماييد

آخر گفتم: من همچو شما كه همه عبد خدائيم.

اسم عبدالله است عبد خدائيم. عرض كنم ....... كه دادم گفت كه الان من اين را مي آورم پيش حاج آقا نشان مي دهم كه يك شخصيتي مثل شما آوردند اين خيالي براي تو دارد اين بازپرس. 

رفت. شعر را كه داده بود آن شعر امام را كه الان جلويم است موشّح است. هيچكس در ايران تو تمام شعرا تا به امروز به قدر من شعر موشح ندارد يعني راش داود، اين صنعت، مال صنعت شعر عبري است.

س ـ اول ابيات يا آخر ابيات است؟

ج ـ اول ابيات. 

س ـ اول ابيات.

ج ـ من دارم چهار شعر مثلاً همين براي پروين، كه مي شود پ ر و ي ن، از سمت پ را براي ................. خيلي مشكل است پ.

پريرويي كه نام اوست پروين

........... عاطفه در دهر نگين (ن)

(ر) ربوده دل زمن با يك نگاهي

نموده روز من شام سياهي (ي)

وفا را لفظ داند آن پريرو 

مقصر نيست زيرا كودك است او (ي)

يكي پرسد ز پروين اي جفاكار

چرا آخر مرا كردي گرفتار

(ن) از بالا به پايين چهار

نگر سيل غمت دورم زده تير

من تار سيه را كرده سرتير

خوب اين شعر است. خيلي دارم. و شعر من در خيلي جاهايي كه جانم در خطر بوده مؤثر واقع شد و خلاص كرد مرا. يك شعري در اين انقلاب كه چه مي خواستند حكم داده بودند بكشنش....

يكي از دوستانم آمد من مختصر مي گويم. شعري ساختم و اين شعر را تابلو كردم بردم آنجا پرونده را آوردند جلو دومرتبه، خلاص شدم. آمد پول به من بدهد گفتم من پول نمي گيرم ....... و الان ............ يك شعر من خيلي كارها كرده.

س ـ شما در دوران جواني آنموقع كه مجله ي روزنامه ي «دانيال» و اينها در مي آمده آنجا مقاله من مي نوشتيد يعني غير از شعر...

ج ـ من شعر مي گفتم.

س ـ نثر هم مي نوشتيد؟

ج ـ مي نوشتم. مال دانيال.

س ـ راجع به مسائل اجتماعي و اينها خيلي مي نوشتيد.

ج ـ عالم يهود.

س ـ عالم يهود و اينها؟

ج ـ عالم يهود كه مثلاً اين شعر را اول به من نوشتند چون شما شاعر ملي هستيد، حالا نه اينكه مي گويم شاعر ملي، نمي خواهم اين را بنويسيد ضبط هم نكنيد. شاه به من كلمه ي «شاعر ملي» را داد. خدا بيامرزد القانيان را حاجي حبيب را، به انجمن نوشته بود براي من خود من اصل را فرستاده بود رونوشت به انجمن داده بود. حاجي تلفن كرد، عبدالله يك سور بايد بدهي. گفتم مي دانم چي نوشتند............................ آتش زدم خريت. با طلا نوشته بودند «شاعر ملي». آتش زدم. بيست تا من تقدير از رضاشاه و اين شاه و عرض كنم از فرح و از هويدا، همه را روزي كه هويدا را كشتند از ترسم چون با اينها كار مي كردم. همه را آتش زدم و پشيمانم.

س ـ ايشان داستان زندان اوينشان تمام شد؟

س ـ تقريباً

ج ـ چي؟

س ـ زندان اوين ...........................

ج ـ حالا عرض كنم. وقتي كه آمدم اين شعر را كه او ببرم پيش حاجي. ديدم خود لاجوري آمد پايين........ آمد و گفت تو دروغ مي گويي. گفتم چرا حاج آقا؟ گفت تو مسلماني. گفتم نه من يهودي ام. ......... جيبم بود درآوردم گفتم اين هم قران هميشه تو جيب منست. گفت تو يهودي اينجور شعر گفتي؟ گفتم اجازه بدهيد الان في البداهه يكي براي شما شعر بگويم؟ ...... برايش گفتم. زد و گفت خيلي خوب. 

س ـ براي خود لاجوردي شعر گفتيد؟

ج ـ هم آخر اينها باور نمي كردند. 

س ـ آها.

ج ـ نه شعر چي گفته بودم. باور نمي كردند. بعد از ظهري ديدم اين آمد و يارو پاسدار، گفت خلاصت كردم پاشو برو. من ترسيدم، خلاصت كردم، با اينكه خيلي هم محبت به من كرد. ديدم چشم بسته، گفت چشمت را باز نكني، اين را كه گفت ترسيدم. گفت چشمت را باز نكن كه تا برويم بيرون. چشم بسته رفتيم و اينها. اين هي به من مي گفت چشمت را باز نكن. ديدم يك جايي مرا دارد مي برد هيچ صدا نيست. گفتم ........... جسارت است خيلي معذرت مي خواهم اصلاً ......... ادرار كردم از ترسم. مُردم. گفتم فقط به زنم بگوييد من را كشتيد. گفت به امام زمان نه. برد مرا پيش آن يارو دربان و گفت: حاج آقا اين آقا خلاص است اين هم چيزش ورقه اش. گفت آزاد است. ديدم يارو فوري چشمم را باز كردند. گفت چيست؟ گفتم حالا كه آزادم. يارو گفت كه آقا. ها، تعريف كرد گفت اين يهودي است اينجور شده گفته حاج آقا خيلي ............ كرد. گفت آقا شما آن سيوني را مي شناسيد. سيوني همدان بود، كُرد. گفتم نه نمي شناسم. آمدم بيرون. آمدم ديدم كه صادق سرمدي يك شعر دارد، خدا بيامرزدش، دوست من بود. مي گويد: چه خوش است حال مرغي كه قفس نديده باشد / چه نكوتر آنكه مرغي زقفس پريده باشد.

آنوقت فهميدم چه نكوتر آنكه مرغي زقفس پريده باشد! آمدم جلوي ماشين ..... صبر نكرد تا يك ماشيني آمد سواري او سوارم كرد و خواندم برايش گريه كردم گفتم من زندان بودم و اينها. مرا به خانه رساند. گفت والله من تا سر جاده مي برم ............... اينجا اتوبوس سوار شو. آمديم و تلفن كردم ماشين آمد. 

عرض كنم ولي خوب خيلي سختي كشيدم من. اين حكايت زنداني من بود. 

س ـ اين قضيه مال چه سالي بوده؟ هشت سال پيش گفتيد؟

ج ـ آن پنج سال پيش بود.

س ـ پنج سال بيشتر. چهارده سال پيش.

ج ـ نه...

س ـ آره من هنوز رافائل را نداشتم.

چ ـ چي را؟

س ـ هنوز پسرم را نداشتم.

ج ـ تو همدان؟

س ـ من اينجا بودم.

ج ـ آها.

س ـ چند روز تو زندان بوديد؟

ج ـ هفتاد و پنج ساعت چشم مرا بستند. پس از گفتن آن شعر خلاصم كردند.

س ـ آن شعر چي بود؟

ج ـ دارم آن را. يك بيتش را يادم است.

س ـ يعني شعري كه در ...... امام خميني گفتيد آزادتان كردند؟

ج ـ آن شعر را گفتم كه التماس كردم گفتم چرا مرا زنداني كرديد؟

ما اهل صفائيم جفا از چه نماييد

ما ...... آن راهي را كه نمي روم من براي علي شعر گفتم. خيلي دارم ياد. عرض كنم خوب مؤثر واقع شد و، من هم چو شمايم كه همه عبد خدائيد

نه جاسوسم و نه نمي دانم چي و چي و اينها. خيلي خوب شعري است نگهش داشتم. 

س ـ آقاي طالع برگرديم به عقب. شما هي وسط كار مي پريد.

ج ـ بفرماييد.

س ـ موقعي كه رفتيد شما از مدرسه در آمديد رفتيد،

ج ـ رفتم بازار.

س ـ مغازه ي پدرتان بازار كار كرديد.

ج ـ مدتي پيش پدرم بودم ولي خوب انجمنهاي ادبي آنجا بوديم خودمان انجمن داشتيم مخصوصاً براي سالهايي كه انجمن درست كردم مي آمدند اكثرشان حالا اينجا هستند. و جزو انجمن ادبي همدان شدم.

س ـ پدرتان چه كار مي كردند؟

ج ـ پدر من قماش مي فروخت.

س ـ خود شما هم پارچه يعني ............ مي فروختيد؟

ج ـ پارچه فروشي آره. 

س ـ بله.

ج ـ بعد كه آمدم تهران عرض كنم اينجا يك مقداري دوره ي ادبيات را عرض كنم پيروي كردم. به اكثر انجمنها مي رفتم چون صدايم خوب بود و ويولن مي زدم، با آغوش باز از من استقبال مي كردند.

س ـ چطور شد تصميم گرفتيد بياييد تهران؟

ج ـ براي اينكه قهراً ديگر خوب مثل اينكه الان همه مي آيند تهران به واسطه اينكه...

س ـ مي آيند آمريكا.

ج ـ بله خوب مي آيند آمريكا. آنجور بود كه در موقع مهاجرت بود كه كم........ من آمدم به تهران.

س ـ تنها از خانواده تان شما آمديد تهران؟

ج ـ بله، خواهرم اينجا بود.

س ـ آها.

ج ـ آقاي سهيم اينجا بود. عرض كنم خدمت سركار، 

س ـ به چه اميدي بود كه شما آمديد تهران؟

ج ـ به اميد كار كه آمدم با آقاي سهيم شركت كردم تاجر آهن شدم. آهن وارد مي كردم. عرض كنم تاجر بودم. تا اين اواخر كه براي زن گرفتن مادرم گريه كرد ..... و اينها، نامزدي كردم با يك تهراني و به هم خورد و عرض كنم رفتم همدان. همدان البته اين خانمي كه دارم من فرستاده بودم خواستگاري كرده بودم نمي دادند به من دختر حاجي رحمان را. براي اينكه خواهر بزرگتر داشت شوهر نكرده بود نمي دادند.

س ـ آها. فكر كردم از سابقه ي شما خبر داشتند نمي دادند؟!

ج ـ نه آن را كه الان تمام پرونده ها پيش زنم است.

س ـ آره؟

ج ـ بله مادرزنم مي داند. نه من آزادم. عرض كنم بعد آمديم همدان عروسي كردم كنيساها اعلام كردند هر كس مرا دوست دارد مدرسه ي آليانس شب عروسي من بيايد هيچ دعوت هم نكردم، بياييد. اولاً مطربها باباجان و بساط و اينها همه ياالله اينها آمدند زدند چون تصنيف مي ساختم به آنها مي دادم اينها، پول نگرفتند ولي آقا پدرم يك قواره پارچه بهشان لباس داد.

س ـ اسمش چي بود؟ اسم مطرب چي بود؟ آقاجان؟

ج ـ باباجان بود. آقاباباجان و ........

س ـ ................ تهرانيها.

ج ـ آره.

س ـ آها. قبل از.................؟

ج ـ كرمانشاه، كرمانشاه.

س ـ كرمانشاهي بود......؟

س ـ آره كرمانشاهي بود.

ج ـ آره. عرض كنم آنجا هم مشغول شدم كنترات گرفتم از دولت گاراژي داشتيم گندمها را حمل مي كرديم براي انديمشك و آلمان و بساط و اينها. بعد آها، نامزدي پس از اينكه عرض كنم خواهر زنم شوهر كرد فرستاديم آمد عروسي كرديم.

س ـ حتماً همه محله ايسرائليها آمدند عروسي تان، شما كه دعوت عام كرديد؟

ج ـ اكثر آمدند.

س ـ همه آمدند؟

ج ـ براي اينكه همه مي شناختند مرا. اينجا هم همه ايسرائلهاي ايران ..... همه مي شناسند مرا. الان شهرستانها هم مرا مي شناسند.

س ـ چه عجب تو مدرسه ي آليانس عروسي گرفتيد؟

ج ـ بله. براي اينكه بزرگترين حياط بود كه من رفتم انقدر گريه كردم كه همه را خراب كردند. انقدر گريه كردم كه افتادم. يك شعر ساختم: فغان كه سوخته ......... آشيانه ي ما / نصيب مرغ دگر گشت آب و دانه ي ما.

خواندم و گريه كردم. ............

بله بعد آمديم خدا به من اول زادم اين است بعد ديگر دختر ديگر داد.

س ـ پروين خانم.

ج ـ دو تا پسر دارم سه تا دختر دارم.

س ـ اسمهايشان چيست؟

ج ـ پروين، نسرين، فرهاد و... پروين و نسرين و شرين و....

س ـ فرهاد.

ج ـ نه فرهاد و شيرين و 

س ـ فرامرز.

ج ـ فرامرز. فرامرز.....

س ـ پروين خانم را من مي دانم چرا اسمش را گذاشتيد پروين.

ج ـ فرامرز.

س ـ بله معلوم است ديگر همه مي دانند....

ج ـ فرامرز هم.......

س ـ خودمان قبل از اينكه شما بگوييد گفتيم.

ج ـ فرامرز هم خيلي هنرمند است. همين...

س ـ بچه ي آخر است ديگر.

ج ـ هم پيانو مي زند، هم سه تار مي زند...

س ـ همه چي مي زند.

ج ـ هم سنتور مي زند. هم ضرب مي زند و خيلي هوش موسيقي دارد.

س ـ اينجا هستند؟

ج ـ بله اينجاست. كنسرت هم داده اينجا. عرض كنم...

س ـ هر سازي شما بگوييد مي زند.

س ـ آقاي طالع همين دوران كه همدان بوديد آيا محيط كسي بود يا جرياناتي بود كه شما را نهي بكنند از اين كارها بگويند آقا اين كارها چيه و فلان و غيره و اينها؟

ج ـ ........

س ـ يا اينكه محيط شما را مي پذيرفت يا نمي پذيرفت؟

ج ـ در همدان يك سينما بود به نام سينماي اكباتان. من آنجا كنسرت مي دادم. دو تا خواننده بودند به نام سيدرضا اينها كه بخوانيد بعد ........ اينها كه سيدرضاي سمسار و سيدرضا عطار. من كنسرت كه مي دادم به نفع فقرا مي دادم. يك شب هم كنسرتي داديم اباذري خواننده بود كه صفحه دارد در تهران مي خواند و آخريها نبود. 1316 تمام اعلاناتش را هم دارم. هر چيزي هم هر كنسرتي هم كه مي دادم عايداتش را براي مجاني ها مي دادم.

س ـ بچه هاي مدرسه ي آليانس.

ج ـ مدرسه براي آليانس و سايرين. در يكي از اين نمايشها.

س ـ كجا داريد اين اعلانات را اينجا داريد الان پهلويتان هست يا تهران است؟

ج ـ تهران است. اگر مي گفتيد مي آوردم. تمامش را... عرض كنم همين نژاد مر...... خواهرش من عاشقش بودم و اين شده بود منيژه در آن تئاتر. منيژه منم دختر ...... من شدم بيژن. 

س ـ آها.

ج ـ آره. ولي خوب....

س ـ ممكن است خواهش كنيم منيژه و بيژن را بخوانيد با صداي قشنگتان.

ج ـ اين توي...

س ـ استاد گفت.

ج ـ نه تو ساقينامه (آواز)

منيژه منم دخت افراسياب

برهنه نديده تنم آفتاب

ولي خوب...

س ـ شما دل هرجايي داشتيد آقاي طالع شما پس...

ج ـ من؟

س ـ آها.

ج ـ اگر دل هرجايي نداشتم شاعر نمي شدم. حالا بعد براي دل هرجائي هم من يك غزل دارم مي خوانم برايتان كه دل هرجائيم را.... خدا بيامرزد امير زاهد را، اين امانت اين دل كه داد / فغان از اين .........

امان از اين............. خيلي هم چيز بوده.

س ـ ادامه بدهيد آقاي طالع.

ج ـ امان از اين دل كه داد / فغان از اين دل كه داد

به دست شيريني امان به فرهاد

كه سر به حسرت نهاد  به كوي معشوق خويش و جان داد

اي واي از اين فرياد از اين دل من / كين دل شده سربار و مشكل من

اين ................. ديده قطره قطره / افتاده روي دجله منزل من / افتاده دجله منزل من

س ـ بارك الله!

ج ـ رحمي كه از پاي افتادم اي دل / من بي تو آخر فرهادم اي دل

......... كندي بنيادم اي دل

تا كي به انجمن مي كنم پيراهن / نوشم بياد وطن ساقي پر از خون

ساقي بپاخيز شوري برانگيز / مطرب بزن چنگ چنگي دل آويز

شاهد بنالد با شكل آويز / تا اندكي بر حال دل گردد دگرگون

اي گنج دانش اينك كجايي / در سينه ي خاك پنهان چرايي

تا بوده بر اين دنياي فاني / كي برده از خوبان بجز رنج جدايي

كي برده از خوبان بجز رنج جدايي.

س ـ بارك الله، آفرين.

س ـ ............... همه دست مي زدند.

ج ـ من يكساعت ......

س ـ زيرزمين آليانس؟

ج ـ من بخوانم.

س ـ ما هم وقتي كه بچه بوديم...........

ج ـ من يك نوار دارم خانم سرشار... من چند صفحه پر كردم در 1325، خودم خواندم، خودم زدم، شعر همه اش از خودم است. يك صفحه اي اواخر پر كردم كه صدايم نگرفته بود يك دشتي خواندم يك كسي فوت شده بود، تو پر كردي يا......؟

س ـ بله.

ج ـ تازه سر سفره نشسته بودند. كه اي خفته زير گل / به اندازه اي بلند خواندم كه تمام هنرمندها كه .......... خواندند آمدند دسته گل آوردند. دارم و اينجا هم هست. يكيش را دادم به ........ اگر يكوقت خواستيد ببينيد.

س ـ بله يك كپي اش را مي خواهيم از شما.

ج ـ همين انجمن موسيقي كه به اصطلاح من هم جزو انجمن موسيقي شيوان كه من جزو مؤسسين اش بودم حالا پول پيدا كرده و من نمي روم، او چهار تا خواننده بودند يا ادعا مي كردند كه خواننده اند. بعد من اين نوار را گذاشتم. چيز بود روح انگيز، تقي شايگان را كه مي شناختيد؟

س ـ آها.

ج ـ اين معلم ما بود. معلم من بود. يكماه به من درس ويولن داد ديد كه خيلي...... اگر او مي ماند بزرگترين ويولونيست دنيا مي شد از يهودي منوهين هم بالاتر، تيفوس كشتش سال 23.

س ـ اسمش چي بود؟

ج ـ تقي شايگان.

س ـ آها تقي شايگان.

ج ـ ............... تقي شايگان.

س ـ معلم ........... شد.

ج ـ معلم ويولن بود.

س ـ مدرسه ي آليانس؟

س ـ همدان.

ج ـ مال همدان نبود. عرض كنم اين موقعي كه تهران كافه جمشيد كار مي كرد با روح انگيز هيچكس به بلندي روح انگيز نمي خواند خيلي ..... يكي آن و يكي تاج اصفهاني. من با اينها مسابقه دادم. يكروز آمد پيش من گفت فلاني آنوقت من همدان بودم آمدم تهران. ......... گفت من يك خواهشي دارم گفت اين قدرت كله خيلي به خودش مي بالد. اسمش قدرت است مي دانيد.

س ـ روح انگيز را مي گوييد؟

ج ـ روح انگيز قدرت كله است كلنل او را چيزش كرده بود داد به سنجر اينها را خوب خوانديد. خوب وارديد. خوشم مي آيد كه اينها را مي دانيد.

گفت دلم مي خواهد بيايي بخواني كه اين ادعا مي كند هيچكس از من ............ يك صفحه دارد، خون شد دل از .......... نشد يار يار من / اي واي بر اين دل..............

اين توي دشتي مي خواند خيلي براي ما........... آمد و گفتم فردا شب مي آيم. فردا شب رفتم كافه جمشيد. همدان بودم ولي آمده بودم تهران. ديدم گفت به خانم كه يك كسي ما داريم از همدان آمده اين خيلي بلند مي خواند. او هم گفته بود كه از من بالاتر. گفت اوه خوب والله از شما بلانسبت شما. اجازه مي دهيد بخواند؟ گفت خواهش مي كنم بخواند اينكه مي گوييد بلند به ماهور آنوقت ابراهيم سرخوش پسر سليمان ............. تار مي زد، ابراهيم سرخوش. به او گفته بود كه ماهور بزن. به ..... گفته بود كه فلاني من درآمد ماهور را مي خوانم. هيچ تكه اي در دستگاه ايراني بلند آوازتر از عراق ماهور و مخالف سه گاه نيست. ............... آمد به من گفت كه خانم گفته كه درآمد را من مي خوانم ...... شكست را تو بخوان يعني من. كه مثلاً خيال كرد صداي من به شكست نمي رسد. شكست. بعد مي رود دلكش بعد مي رود عراق. بله. خواند و ........ بخواند آن چيز آمد گفت كه سخن گفت كه اينجا مهماني هست ما خواهش كرديم بخواند خانم اجازه دادند بخوانند چيز كردند كف زدند و اينها. حالا من روي صندلي ...... توي مردم نشستم. دستم را گذاشته .......... خانم آمد و خواند ماهور را خواند اولش شد نوبت من دست زدند من عوض اينكه شكسته را بخوانم دلكش را خواندم يعني يكي بالاتر از آن. ديدم چيز شد. با آن پاي چلاقش از پله ها آمد و بارك الله بارك الله. گفتم خانم اجازه بدهيد عراق ماهور. عراق ماهور؟ گفتم همين، همين الان مي خوانم. قسم نمي خورم و اين براي قسم خوردن نيست براي اينكه من شاهد زنده دارم كه دارم در اينجا آن نوار. نوار بلند و كوتاه نمي خواند آن گرامافون است ................... آن نوار را مي دهم به شما و آنوقت زمزمه كنيد ببنيد مي توانيد آنجور چيز كنيد؟ هر خواننده اي اينجا ..............آن دشتي را حاضر نيست بخواند.

س ـ چرا دنبال خوانندگي پس نرفتيد آقاي طالع؟

ج ـ براي اينكه بدبختي ما ايسرائل بوديم و پدرم تاجر بود و تاجرزاده بود. شعري دارم مي گويد: تاجر عشقيم و كالاي وفا داريم ما

از طلايه ........... كيميا داريم ما 

خاطره ايست در اين شعر يكوقت باشد برايتان بگويم.

س ـ خودتان نمي خواستيد برويد يا پدرتان مخالف بود؟

ج ـ ها، ها، اينجا نوشته من سال 23 در راديو مي خواندم ويولن مي زدم. شاگردي داشتيم موسي كُرده آقاي نيكبخت. اين آمده بود خريد اينجا، ويولن دست من بود كه با مجيد وفادار و اينها كنسرت مي داديم تو راديو. آمد گفت ميرزا عبدالله زبان ما را كه مي فهمي؟ ميرزا عبدالله اين شي بود دستت پيرا پيرا حاجي لو تار بگيرد رو دستش؟

گفتم خوب ويولن است بايد افتخار بكني. گفت وايشه. رفته بود به پدرم گفته بود كه ميرزا عبدالله رفته مطرب شده. من خودم ديدم رفته .............. خوب. تابستان هم مي رفتم همدان. رفتم همدان ديدم پدرم دارد گريه مي كند. گفتم آقا چرا گريه مي كني؟ گفت هيچي مرگ براي من حق بود. اينجوري ها. گفتم شي واقعيه؟ دكون كه داريد پيل كه داريد كيه كه داريد همه.

نه، آبروي ما هم بشه، تو بشي يعني مطرب. گفتم كي گفته من؟ گفت هيچي، هيچي .... نه والله بشش دادات بما ........ مادرم. رفتم گفت كه موسي آمده اين را گفته. آمدم گريه كرد ديدم تو راه بود گفت مگر آبروي مرا مي خواهي ديگر راديو نرو. ديگر نخوان. ترك كردم. پول هم نمي گرفتم از آن.

س ـ گوش كرديد حرف پدر را؟

ج ـ خوب اينها كه...

س ـ چند ساله بوديد كه اين حرف را پدر به شما زد؟

ج ـ آن سال هزار و سيصد... الان مي گويم.

س ـ 1323؟ يعني...

ج ـ سال 23 بود بله سال 23. 23 سال و هفت سال مي شود سي سال.

س ـ سي سالتان بود.

ج ـ من با مرتضي خان كنسرت دادم اينجا براي .... در تهران كنسرت داديم.

س ـ با مرتضي خان ني‌داود؟

ج ـ بله. برايش شعر ساختم.

س ـ با قمر هم ............؟

ج ـ با قمر نه. عرض كنم قمر هم برايتان تعريف كنم چي شد من با قمر آشنا شدم. خيلي علاقه داشتم به قمر. خواننده اي در دنيا مثل قمر نخواهد خواند. اُم كلثوم هم مثل او نخواهد خواند.

س ـ راجع به صدايش آقا بفرماييد.

ج ـ به وجودش هم علاقه‌مند بودم.

س ـ ديگر شما وارد به جزئيات نشويد.

ج ـ اجازه بدهيد. به وجودش هم علاقه‌مند بودم چون گفتيد همين دوبيتي كه براي شما گفتم استقبال كردم، اين اينجور استقبال كردم از سعدي كه در افشار قمر خوانده. افشار قمر خوانده اين را. اي كه گفتي هيچ مشكل.... براي اينكه آقا اين حرف را زدند گوش كنيد:

ناله اي سوزنده تر از ناله ي افشار نيست

....... افشاري كه آنرا جز قمر گفتار نيست

چون قمر خوشخوان نباشد در گلستان وجود

حيف از اين بلبل كه او را آنچنان مقدار نيست

دست صانع حنجر داودي اش را بر قمر

آنچنان داده كه ديگر عادت گفتار نيست

تار ني داود و آواز قمر را تا كسي نشنود

هرگز به فيض نغمه برخوردار نيست

گر كسي مي شد كمي مثل قمر خواند ولي

هر قمر گفتار آخر چون قمر كردار نيست.

در راديو اينجا گفتم، گفتم خانم ....... گوش بدهيد اين شعر را. دو دفعه.

گر كسي بيش و كمي مثل قمر خواند ولي 

هر قمر گفتار آخر چون قمر كردار نيست

همت و طبع بلند اين زن حاتم صفت

پيش چشم مرد بخشش قابل انكار نيست

امروز روزي آگه مي شوند ايرانيان از قيمتش

كز قمر غير تحسر  در جهان آثار نيست

اي قمر طالع .... قول عارفت گويد چنين

در ديار خوش سرايان چون قمر ديّار نيست

قمر چندين زن را شوهر داد، گداها را پرستيد كه من دو تا خاطره قمر را براي شما بگويم. اول بگويم چه شد با قمر آشنا شدم.

س ـ بفرماييد.

ج ـ اين را تو روزنامه ي «تماشا» نوشتم.....

س ـ .....................

ج ـ قمر ديماه آمد همدان دعوتش كردند با مرتضي خان ني داود ......

س ـ چه سالي؟

ج ـ هزار و سيصد و... هزار و سيصد و ده.

س ـ دوازده.

ج ـ بله. دعوتش كردند همدان بيايد كنسرت بدهد براي افتتاح سينماي حاج رهنما ميرزا يا روايال. اين وقتي كه آمد، حالا كار ندارم رئيس شهرباني رفت جلو چه چيزهايي و بساط و اينها، خيلي.... اين من رفتم بليط بگيرم، پدر من روزي يكقران به من مي داد. چهل و پنج قران پول جمع كرده بودم كه قمر مي آيد بروم بليط بخرم. خيلي..... آنموقع ها بليط سه تومان، دو تومان. رفتم شب چيز ديدم بليط نيست. به گريه افتادم گفتم خدا چكار كنم. عرض كنم ديدم يك دلالي آمد گفت كه من بليط دارم پنج تومان. گفتم مي دهم من. رفتم از مادرم پنج قران گرفتم گذاشتم ..... آمدم گفت بابا برو هفت تومان هم فروختم رفت. گريه كردم. باور كنيد. آمدم رفتم هتل روشن كه مرتضي خان و قمر آنجا بودند. رفتم آنجا تو و ديدم مرتضي خان نشسته تو تختخواب از خواب بيدار شده. گفتم مرتضي خان شلوم مالاخه. گفت بفرماييد شما ايسرائليد؟ گفتم بله. گفتم مرتضي خان من خيلي خوب مي خوانم هر تصنيفي كه قمر خوانده و شما صفحه پر كرديد همه را مي دانم. گفت چطور؟ گفتم هر كدام را كه مي خواهيد بخوانم. گفت يكيش را بخوان ببينم. گفتم اين آتش دل: آتشي در سينه دارم جاوداني، كه توي ................. زرد پر كرديد. گفت مي دانم............ شروع كردم خواندن. ديدم گفت بارك الله پسرم بارك الله. باز مي داني؟ گفتم آره هر چي شما بگوييد. ديدم صدا كرد موسي، موسي برايشان تار مي زد. گفت موسي بيا. اين آقاپسر ببين چقدر خوب مي خواند چه جور مي خواند. گفت چه؟ گفت اوه، تعريف كرد. گفت بخوان يك چيز برايم. گفتم آن افشاري كه شما شعر سعدي را قمر خوانده مي خواهيد بخوانم؟ ناچار هر كه ........... شما ويولن زديد. شروع كردم خواندن. اين هم موزيك. ديديم قمر آمد. قمر رفته بود حمام آمد. آمد گفت خانم، اين آقاپسر انقدر خوب مي خواند انقدر چيز و اينها و خوب قمر خيلي اهميت داشت يعني شهبانو. مرا بوسيد و گفت پسرجان تو....

س ـ قمر بوسيدت؟

ج ـ آره. خوب آنوقتها چيزي نمي فهميدم.

س ـ ديگر از آنوقت به بعد حمام نمي رفتيد.

ج ـ عرض كنم.

س ـ  ...................؟

ج ـ نه .........مي گفت مادرجون. مي گفت مادرجون. عرض كنم آمد و گفت كه بخوان ببينم. يك صفحه دارد قمر شعر نظام وفا را خوانده تو شور مرتضي خان زده كه بلندترين آواز قمر است. آخر اي ساقي سنگين دل خدا را تا بكي / آنقدر اين غنچه ي اميد نشكفتي كه شد / نوبهار عمر بي بنيادم هدر.

اين را راستگو خوانده. راستگو صداي .......... گفتم اجازه بدهيد بخوانم. گفت تو بخواني؟ گفتم اجازه بدهيد بخوانم. اينطور خواندم كه در گاراژ روشن مهمانخانه ي روشن مردم دست زدند. گفت... گفتم من والله رفتم بليط بگيرم مرتضي خان اينجور شد. گفت خود ما مي بريمت شب بيا. همدان بود.............؟

س ـ نه.

ج ـ هزار و سيصد و.... شما چه سالي آمديد از همدان بيرون؟

س ـ من يازده.

ج ـ ها؟

س ـ دوازده.

ج ـ سال ده كنسرت داد قمر.

س ـ من يازده ..... آمده بودم. ده، ده نبود.

س ـ دوازده بود نبودي.

ج ـ نه سال ده، خوب يادم است. بعد آمديم مرا بردند درشكه آوردند درشكه سوار كرديم و ........... رفتيم. مرا برد گفت اگر بنشيني جلو بلندت مي كنند بيا توي سن. رفتيم توي سن و مرتضي خان بود و ايوب خان بود كه ويولن مي زد و موسي خان بود و يك خانم ارمني هم آورده بودند مي رقصيد. تمام آن شعرها تصنيف ها همه را الان من مي دانم. ز بلبلان غزلخوان و باغ آزادي / سيصد هزار يكيشان قمر نخواهد شد. آنجا....

س ـ آقاي طالع ببخشيد اين كنسرتي كه مي دادند، قمر آنموقع كه مرتضي خان و قمر مي آمدند مثلاً 1310 و اينها مردم چه جوري رفتار مي كردند؟

ج ـ خيلي استقبال مي كردند.

س ـ زنانه، مردانه مي نشستند يا قاطي؟

ج ـ همه با هم مي نشستند دوره ي شاه بود.

س ـ آنوقت ايسرائلها بيشتر مي آمدند يا مسلمانها؟

ج ـ خوب مسلمانها بيشتر...

س ـ آره؟

ج ـ آره. ...........

س ـ هنوز كشف حجاب نشده بود.

ج ـ نه 1310 كشف حجاب نشده بود.

س ـ يعني هزار و سيصد و.......

س ـ ده.

ج ـ آره. عرض كنم كه...

س ـ ولي قمر بي چادر مي خواند؟

ج ـ خوب قمر آره. قمر اهميتي كه داشت اين اصلاً چيز نبود بلندگو نبود آنوقت. اين همينجور كه مي خواند. .......... اين خواننده ها آي.... .......... از همين جور مثل اين ..............

س ـ بعد روسري سرش مي كرد يا روسري هم سر نمي كرد؟

ج ـ هيچي. هيچي.

(نوار دوم)

س ـ دنباله مصاحبه با آقاي طالع همداني.

ج ـ موسيقي سنتي ايران و نوين كه عكس من، خاطره هاي من،

س ـ موسيقي سنتي ايران نوين.

ج ـ آره.

س – كتابش.

س ـ مال كي است، اسم نويسنده اش چيه؟ 

ج ـ حبيب الله نصيري فر. مؤلفش او است.

س ـ حبيب الله مسيحي فر؟

ج ـ نصيري فر.

س ـ بله.

س ـ اين چه سالي چاپ شده؟

ج ـ اين گمان مي كنم سه سال دو سال پيش چاپ شده.

س ـ نه بيشتر است.

ج ـ چهار جلد است ولي جلد دومش مثل اينكه مال من هست. اگر داشتند...

س ـ چند صفحه براي شما نوشتند آنجا؟

ج ـ خيلي. آنجا تمام زندگينامه ي هنري من نوشته، نوشته عبدالله طالع هنرشناس نامي ايران، ولي همه را نوشته چيزها را. ولي توي اين خانم و بچه ها و اين و چه هنري داريم و آن خيلي خيلي. اين از وزارت ارشاد دوستي دارم نوشته مقدمه ي ديوان من است كه چاپ كنند. 

س ـ انجمن كليميان تهران نمي خواهد مثلاً چاپ بكند ديوانتان را؟

ج ـ انجمن كليميان تهران يك بزرگداشتي از من گرفت كه آبروي مرا برد. آقاي شاي... از بس حرف زد صد و بيست تا شاعر آمده بودند... دكتر باستاني پاريزي هم آمده بود راجع به زندگي من صحبت كند. دكتر كزازي، دكتر سجادي. اين از بس كه حرف زد اينها بلند شدند رفتند. ولي خوب خيلي ها فيلمش دارند.

س ـ .............؟

س ـ نويسنده است.

س ـ آن فيلمها را كجا نگهداشتيد شما؟

ج ـ كجا؟

س ـ اين مدارك و فيلمها را كي دارد؟

ج ـ تهران، تهران.

س ـ اين دستنوشت از شعرهايتان هيچ كپي اي داريد يا همين يك نسخه است مثلاً از شعرهايتان؟

ج ـ اينها يك نسخه است. كپي دادم به مردم. براي اينكه همه را حاضر كردم بدهم به.... من صد غزل فقط مي خواهم چاپ كنم. من سيزده هزار بيت دارم. مي دانيد چقدر مي شود؟ سيزده هزار بيت. تصنيف دارم. مثنوي دارم، ترجيح بند دارم، مستزاد دارم. هر رقم شعر بگوييد من دارم. و آنوقت اهميت اين است كه من كمپوزيستور هستم آهنگ خودم مي سازم. اين آهنگها را........ تمام هم قمر خوانده ملوك خوانده روحبخش خوانده و رفيعي.

س ـ داريوش رفيعي.

ج ـ داريوش رفيعي آره. او آخرش هم يك تكه دشتي هست. الان خجالت مي كشم اين تعريفها را براي خودم مي كنم. من هيچي نيستم.

س ـ خواهش مي كنم.

ج ـ نه. خودستايي نيست. 

س ـ ............... كه هنرهاي ايسرائلها را بدانند.

ج ـ الان اين دخترم خانمم به من دعوا مي كنند در كنفرانسهايي كه مي دهند يا تو كنيسا كه حرف مي زنند جاهاي ادبي، سنم را مي گويم، مي گويند چرا مي گويي؟ مي گويم اگر من مي گويم هشتاد و چهار سالم است. مي گويند تو چند سالت است كه عارف را ديدي؟ توجه مي كنيد. 

س ـ آها.

ج ـ عارف حالا چند سال است، پنجاه سال است مرده، هزار و سيصد و...

س ـ خوب شما بايد يك خاطره از عارف هم برايمان تعريف كنيد. ولي صبر كنيد.............................

س ـ چه فايده؟ شما آن جريان قمر را كنسرت قمر را تمام كرديد؟

ج ـ آره عرض كنم مرا بردند آنجا و آره تمام شد. آنشب ديگر من از آنوقت قمر با من آشنا شد. ولي قمر ................ داشت. قمر كسي بود كه عرض كنم مثلاً دو مطلبش را براي شما بگويم. يكشب من منزل بودم خانم همين تقريباً در حدود بيست سال بيشتر مي شود، ديدم قمر آمد با يك ماشين تاكسي سال 25 بود. سال 24. آمد گفت كه آها، در زد گفت مادرجون صد تومان پول به من بده. فهميدم اين بعضي وقت ترياك مي كشيد....................... گفتم چشم و آنوقت سر نمي دانم نسرين خانمم حامله بود. گفتم براي چي؟ گفت نه لازم دارم و اينها. گفتم كه خانم ممكن است من هم باهاتون بيايم؟ گفت بيا. مرا سوار كرد ديدم مرا برد خيابان ري سر آجر كوره هاي آجر.

س ـ كوره هاي آجرپزي.

ج ـ كوره هاي آجر كه مي دانيد كه جاي نمي دانم ترياك كشها و بساط و اينها بود. گفتم كه .... بعد آمد و گفت شما بنشين اينجا من الان مي آيم. من تو ماشين نشستم آنجا و اين رفت و دور زد و آمد و اينها، من متوجه بودم. گفتم والله حيف از اين زن كه اينطور است. ديدم رفت تو يكي از اين غارها، دخمه ها. من آمدم پائين اين دخمه روبرو بود. من ديدم كه يك كسي خوابيده لحاف رويش است اين آمد. آمدم رفتم بالاتر تقريباً مي شنيدم چه مي گويد. ديدم كه اولاً آن پالتويي كه تنش بود كند داد به آن انداخت رويش و اينها. گفت الهي شكر و بساط و اينها. بعد آمد من زود رفتم بالا. رفتم بالا گفتم كه خانم اينجا چه كاري داشتي كه اينجا آخر اين شأن شما نيست. گفت مادرجون، ولي نمي خواهم بگويم اما مجبورم چون پرسيدي. اين كه مي بيني نوكر من بود. زنش حامله بود. سفارش كرده بودم كه دكتر نمي دانم كي پول نگيرد از اين اين را بزائوند. متأسفانه عصري به من تلفن كرد كه زنم درد گرفته نمي توانم بيايم. آدرس گرفتم آمدم اينجا اين صد تومان را بدهم به او، آن پالتو را هم بخشيدم بهش. اين يكي بود.

س ـ يعني اينها تو دخمه زندگي مي كردند؟ تو آن غارها آدم زندگي مي كرده پايين شهر؟

ج ـ آره از اين گداها بودند. گداخانه.

س ـ كوره پزخانه ديگر.

ج ـ گداخانه. عرض كنم يكروز آمد تلفن كرد به من. ها وقتي كه برگشتيم آمديم من را آورد، آورد تا در منزل. خودش رفت خانه، آن شوفر آورد در منزل. آمدم گفتم آقا چقدر مي شود؟ گفت اين ماشين مال خانم است. گفتم خانم چي داره كه ماشين؟ گفت من دو هزار تومان پول داشتم اين دوهزار تومان را من دادم خانم رفته از آقاي خيامي خواهش كرده اين ماشين را براي من خريده قسطي بدهم...................... هيچي. عرض كنم يكشب به من تلفن كرد.

س ـ آنوقت پولهايي كه از مردم مي گرفت مي برد به ...............

ج ـ تمام به گداها...

س ـ اينها را پس مي داد يا پس نمي داد؟

ج ـ  مي داد براي آنها. نه نمي داد.

س ـ مي بخشيد.

س ـ از شما مي گرفت مي بخشيد به شما ديگر پس نمي داد؟

ج ـ نه نه چرا.

س ـ نه پولي كه قرض مي كرد پس مي داد.

ج ـ نه پول قرض را پس مي داد.

س ـ من يادم است الان.

ج ـ آن قمر چيز بود ......... كه ايشان گفتند يكشب آمد گفت كه فلاني ويولن را بردار اين هم ضرب، من يك دختري را شوهر دادم و چند تا معمار دوست من بودند من يك زميني گرفتم يك آلونكي اينها براي من ساختند پول هم نگرفتند. امشب مي خواهم برويم مطربي بكنيم براي عروسي اينها. يك چيزي هم داده بود ضرابخانه سكه هاي نقره مبارك باد چيز كرده بودند. آمديم عرض كنم، ابراهيم سهيم برادر اينجا او هم با من آمد. نشستيم تو درشكه رفتيم آنجا. خوب ضرب را آورد و خواند و من هم ويولن زدم و اينها. گفت دلم مي خواهد يك شعري بسازي براي اينها، اينها از آن لوطي هايند كه اينجا را كه ساختند اين زمين را كه دادند اين خانه را هم برايش تكميل كنند اينها. اينها وقتي كه مست مي شوند خيلي مردانگي دارند اينها. خوب مشروب بود ولي توي باغ بود تو دروازه دولاب. يك شعري من ساختم آنجا براي جوانمردي. اسم يكيشان هم بود سيد نعمت الله. آمدم، گفت: خانم من نمردم قول بهت مي دهم اينها عروسي شان كه بگذرد خانه هم برايش درست مي كنم. توجه مي كنيد؟ كه رفته بود دختري را شوهر مي داد. صد تا از اين كارها كرده بود.

س ـ آها.

ج ـ انقدر اشخاص دوره ي رضاشاه از مرگ خلاص كرد اين، اين زن بود.

س ـ چرا آنوقت به آن بدبختي افتاد؟  ...........................؟

ج ـ و همين بدبخت بود هرچي داشت مي داد.

س ـ ولي مردم بهش نمي رسيدند ديگر.

ج ـ هرچي داشت مي داد.

زن ـ تا دم مرگش هم داشت مي بخشيد.

ج ـ بله.

س ـ ........؟

ج ـ بله بفرماييد.

س ـ اين هم بايد بروم سئوال من بايد بروم يكدور عقب. اينكه در همدان، همدان معروف است به جايي كه فرهنگ و اخلاق مردم به هيچوجه با ذوق و شعر و موسيقي سازگار نيست. البته با عرض معذرت از حاضرين كه تقريباً هستيد، ولي آيا خانواده ي شما كه پروين خانم گفتند كه مادرتان هم ني مي زدند. آيا خانواده ي شما آقاي حئيم عاشوق يا خانم مادرتان كه......

ج ـ مُرده بود من نديدم.

س ـ آيا از شهر ديگري به اين جا مهاجرت كرده بودند؟

ج ـ نخير. تمام پشت در پشت همداني بودند.

س ـ چطوري بوده كه توي ايسرائلهاي همدان برخلاف فرهنگي كه آنهمه هم سركوب مي كرده ذوق و سليقه را،

ج ـ الان عرض مي كنم.

س ـ چطور شده كه اين جريان اينجوري ........؟

ج ـ عرض كنم اين عاشوق حئيم آماتور بود نمي رفت جايي بزند مطرب نبود. توجه مي كنيد؟

س ـ بله.

ج ـ براي دل خودش مي زد. خانواده ي ما هم خوب براي دل خودمان... حالا چطور من انقدر قدرت داشتم، چند چيز من خيلي قدرت داشتم. من خيلي خدمت كردم. من مي توانم تقريباً بگويم چهارصد پانصد نفر را از نظام وظيفه خلاص كردم، از رئيس شهرباني و حكومت، پاسبان، رئيس عدليه، تمام با من دست داشتند چون شاعر بودم ويولن مي زدم و آواز مي خواندم. نه اينكه بروم پول بگيرم. توجه مي كنيد؟ و احترام هم به من مي گذاشتند. وقتي مثلاً مي رفتند يكنفر از انجمن ادبي كه آقاي آزاد، آقاي تمام رئيس اش است مي آند آنجا شعر مي خواند، يگانه درويش اهل ...... احترام مي گذارند. من سيزده دختر گوييم را شوهر دادم. دختر بهايي شوهر دادم. دختر ارمني شوهر دادم همين شهبازيان. كه الان يك شوهرش يكيشان ميلياردر است الان، بزرگترين كارخانه دار در تهران است. و براي من فرقي نبود. من اكثر در مساجد گوييمها صحبت مي كنم كه دعوت از من مي كنند.

س ـ الان راضي هستيد اصلاً ايران هستيد آقاي طالع؟

ج ـ خيلي. 

س ـ جدي؟

ج ـ من از تهران خيلي راضي ام.

س ـ كار مي كنيد هنوز يا بازنشسته شديد؟

ج ـ نه يك پولي من گذاشتم بانك يك بهره اي مي دهد زندگي ام را مي گذرانم. خيلي هم راحتم.

س ـ ولي هيچوقت كار دولتي كه نكرديد؟

ج ـ كار دولتي؟ هيچوقت. هيچوقت. نمي توانم من. من روحم آزاد است. زير سايه ي ديواري مي ايستي ..... / رهين منت هفت آسمان نخواهم بود.

از اول آزاد بودم.

س ـ بچه ها با شما نيستند هيچكدام.............؟

ج ـ بچه ها؟

س ـ بچه ها هم همه خارج اند يا ..........؟

ج ـ بچه هايم يك دختر آنجاست فقط.

س ـ فقط يك دختر؟

ج ـ شيرين كه دو تا بچه دارد. بله.

س ـ عضو انجمن هاي ادبي هستيد هنوز تهران؟ هنوز انجمنهاي ادبي هم هست كه شما هم عضوش باشيد؟

ج ـ خيلي هست. من الان عضو انجمن عالي انجمن ........... كه .......... آنجا هستند. بيست و هشت سي تقدير از من كردند؟

س ـ اسمش چيه، اسم آن انجمن؟

ج ـ آن انجمن صائب است ولي يك انجمن،

س ـ ساعد؟

ج ـ صائب. انجمن آن انجمن ادبي اسلامي من هر وقت مي روم مي دانند ايسرائلم اصلاً راجع به من صحبت مي كنند. تقدير، لوح به من دادند. و مي دانند ايسرائلم. يكشب ياد دارم انجمن صائب بوديم آقاي گويا كه طنزگو است، يك شعري خواند گفت شمعون. اِه شمل شموئل. بعدش آقاي ديهيم كه رئيس انجمن بود خيلي آن انجمن اهميت دارد، گفت آقاي طالع از همشهريهاي شماست ها! گفتم خيلي خوب بگوييد. وقتي كه گفت. گفتم اجازه من مي خواهم جايي كه شعر مي خوانند، يك بيت ساختم براي آقاي گويا مي خواهم بخوانم. گفتند بفرماييد. گفتم:

تير مژگان تو با مرغ دل خسته ي من

كرد كار يك يهودي به مسلمان نكند

همه كف زدند. گفتم نه يهوديهاي ايران ها! يهوديهاي فلسطين را مي گويم. اما امام كه مرد تقريباً پنج شش ميليون شعر براي امام گفتند در ايران. آنوقت از طرف وزارت ارشاد آمدند يك كتابي به نام سوگنامه ي امام، گل ورچين كردند، از شعرهايي كه گفته اند. شعر من سوم شد به نام عبدالله طالع شاعر يهودي ايران. از وزارت ارشاد آوردند منزل به من دادند يكي هم گفتم بردند دادند انجمن. 

س ـ شما اين شعر را كه براي خميني گفتيد از ته دل گفتيد يا براي.......؟

ج ـ هيچوقت ته دل نگفتم.

س ـ يا براي حفظ ظاهر؟

ج ـ حفظ ظاهر گفتم. حالا مجبورم يك چشمه ي ديگر صحبت كنم.

س ـ مي خواهيد قبل از اينكه وارد اين زمان بشويم داستان عارف را بگوييد و آشنائيتان را با عارف قزويني.

ج ـ ....... كم است اين كم است. اين را بگويم.

س ـ آقاي طالع ببخشيد بعضي از گفتگوهايي كه اينجا مي شود حتي ضبط هم كه مي شود ممكن است الان باز نشود ولي پنجاه سال ديگر باز مي شود. ولي بعد از پنجاه سال هم بعضي هايش براي ما يهوديها به نظر من گفتنش صلاح نيست. مثلاً شما پانصد نفر را از خدمت نظام وظيفه نجات داديد، درست است كار خيلي خوبي شما براي ما انجام داديد، ولي يهودي آن غيريهوديها اين را خيانت مثلاً مي شمارند.

ج ـ بزنيد، بزنيد آن را.

س ـ ..............................

س ـ ....................... علت را پرسيد..............

ج ـ ....علت را پرسيد.... آخر علت پرسيد.

س ـ ...........................اين كار رايج است آنجا.

ج ـ ميرزا نجات را من معزولش كردم.

س ـ حاخام يديديا را بعد از .......... سخنراني كردند.

س ـ بله.

س ـ با صد تومان...............

ج ـ حاخام يديديا را از نظام و.......... ميرزا نجات هم من معزول كردم براي اينكه يك عملي كرد راجع به آن ابراهيم .........

س ـ آن اذيت مي كردند....... را.

ج ـ اذيت نمي كردند. رفتند آوردند مي خواستند سرهنگ مشكاتي مي خواست تبعيدش كند. آمد پيش من گفت من معلم تو بودم من چي بودم. گفتم رفتم گفتم ................. خيلي ميرغضب بود. آن شعر را كه من ساختم.

س ـ زندگي اش را با آن مي گذراند ديگر.

ج ـ آره ميرزا نجات و اينها، اول هفته ها..... آن گذشت ولش كنيد. عرض كنم، چي بود اين؟

س ـ راجع به خميني گفتيد يكي ديگر را بگوييد تمام كنيم.

ج ـ آها. گفتم كه شعر من سوم شد.

س ـ خانم كوتال مي پرسد كه براي شاه هم شعر گفتيد؟

ج ـ مرا بردند زندان تيرباران كنند براي شاه بود.

س ـ براي او بود شعرهايتان. آن را از ته دل مي گفتيد؟...............

ج ـ تا رضاشاه شه مقتدر ....... من را اصلاً دعوت مي كردند در دربار شاه مي نشست من هم مي نشستم ناهار با هم مي خورديم. شاعر ملي يهود هم شاه .......... به من داد. وقتي سوزاندم گريه كردم همه با طلا بود چون با القانيان گرفتند او را كشتند تمام تقديرها را از بين بردم. تا رضا شاه شه مقتدر از ايران رفت / از تن كشور دارا به حقيقت چون جان رفت / سايه ي نعمت و امنيت و آزادي مرد / بعد از او از سر ما ملت بي سامان رفت / ملتي كو نبود در غم شاهنشه خويش / با ايادي و اجانب ز وطن حيران رفت / رفت شاهنشه از اين مملكت و طالع گفت / تا كه شه رفت از ايران به خدا ايران رفت.

اين را كنسرت داديم وقتي جنازه ي رضاشاه را آوردند چاپ كردند و از دربار تقدير آوردند براي من. يك تصنيف من ساختم.

ز بعد شاه پهلوي شد ايران چو دوره ي مغول سراسر ويران

..... ملك جم .................. كجايي اي شهنشه با قدرت 

كه قيامت شد آنشب براي رضاشاه.

س ـ ببخشيد در دوره اي كه موسيو حئيم اعدام شد شما خاطرتان بود چيزي گفتيد در آنمورد؟

ج ـ نه آنوقت من شعر نمي گفتم. ولي روزنامه ي «شالوم» را من دارم كه موسيو حئيم نوشته. يعني زندگي موسيو حئيم را خوب من واردم. نوشته اين لاشخوران جامعه به عبري. روزنامه اش را من دارم. 

س ـ درباره ي اعدامش تو ...............

ج ـ يادم است موقعي يك قصابي را شلاق زده بودند شهرداري برده بود پشتش سياه شده بود. آن قصاب بود نمي شناختم.

س ـ شهرباني؟

ج ـ برمي دارد مي برد وقتي مي خواهد نطق كند مي گذارند روي تريبون مجلس. مي گويد اين قانون مملكت است كه اينها را سياه كرده آقاي نمي دانم....؟ خيلي جرأت داشت. موسيو حئيم ديگر نخواهد آمد. توي تمام وكلا كه آمدند موسيو حئيم 

بود. يوسف كهن بود. همين نيكروز بود منوچهر. اينها خدمت كردند.

س ـ منوچهر نيكروز مال بعد از انقلاب است.

ج ـ توي انقلاب است.

س ـ توي انقلاب بودند.

ج ـ آره. 

س ـ اين آقاي برجسته ....................

ج ـ شبي كه اقليت ها را دعوت كردند از طرف دولت، عرض كنم اين حاخامهايشان صحبت كردند، داماد امام با من آشنا بود، گفتم ها، گفت كه امشب شعري بايد بخواني اينجا؟ گفتم بله ساختم، ولي ما يك حاخام داريم او صحبت مي كند خواهش مي كنم تطبيق كنيد با كشيش و مال زردشتي ها مؤبد زردشتي ها. گفت چطور؟ گفتم خيلي خوب صحبت حاخام يديديا، خيلي خوب صحبت مي كند. بالاخره رفت صحبت كرد و اينها. آمد دست زد گفت واقعاً تو................... گفتم يك موسيو منحم داشتيم برايش تعريف كردم. گفتم او كسي بود كه دنيا ديگر.............

س ـ توي اين صحبتتان را هم بگوييد توي اين وسط.......

ج ـ بله. اين شعر هم براي موسيو منحم ساختم كه ......

س ـ كي بوده موسيو منحم؟ موسيو منحم كي بوده؟

ج ـ موسيو منحم عرض كنم به اصطلاح شا............ بود ولي نطقي كه داشت زباني كه داشت، معلم مدرسه بود، ثاني نداشت. صداي خوب، باز دلم خون شده از جور تو اي روزگار / آه زتو روزگار دشمن ناسازگار 

من ساختم فرستادم ايسرائل.

كس ز عروس جهان كام دلي ناگرفت

كس ز تو خوشدل نشد اي فلك كجمدار

دست اجل باز چيد از چمن معرفت

چون منحم ......... نوگلي از شاخسار

زود بود اي روزگار كين گل بي خار را 

چيدي و بر جان ما نيش زدي همچو خار

از غم مرگت كنون اي منحم حللوي

ديده بريزد چو خون گريه كند زار زار

هر كه تو را ديده است نطق تو بشنيده است

كي .....گريه كند...........

اين خيلي زياد است. عرض كنم آخرش ماده تاريخي است

ماده ي تاريخ تو طالع دلخسته گفت

بهمن و سي ده سه سال هجده و يكهزار

در تمام زندگيم گريه نكردم انقدر مگر براي موسيو منحم كه اين مرد چه گوهر گرانبهايي بود.

س ـ رهبر ايسرائلها و معلم خوبي.

ج ـ اصلاً موقعي كه يك جشني بود بچه بودم، شما ياد داريد؟ 

س ـ آره.

ج ـ كاروانسرا گلشن؟

س ـ بله گلشن يادم است.

ج ـ مرا هم برده بود پدرم. خوب گوييمها سورر بودند كار خيلي .............. آنوقت همدان تجارتش خيلي از تهران مي آمدند جنس از همدان مي خريدند. آن كاروانسرا بزرگترين كاروانسرايي بود كه تجار نشسته بودند دعوت كرده بودند شب،

س ـ مسلمانها..........

ج ـ شب عيد شعبان بود مسلمانها. بعد يك چيزي بود. منبري درست كرده بودند. اول اسدالله كيوان آمد كه چيز بود نماينده ي، نماينده كه نبود داماد حاجي .......... شروع كرد صحبت كردن و يادم است گفت پاينده باد بيرق ايران. بعد رئيس الاسلام صحبت كرد. بعد شيخ الاسلام صحبت كرد بعد حاجي علي آقاي نوبري كه انقلابي بود. بعد از او حاجي محمد منصور ديگر همه داشتند مي خواستند بروند ساعت يازده بود، گفت توي آقايان كسي هست ........ صحبت كند. موسيو منحم را بلند كردند يادم است، يك عبايي داشت ....... تابستان بود. وقتي كه رفت آنجا اول يك آيه از قرآن و تورا خواند. همه برگشتند نشستند. بعد شروع كرد.

س ـ صداي قوي داشت..........

ج ـ نيمساعت صحبت كرد حالا ساعت يازده و نيم كه همه مي خواستند بروند. آمد بيايد شيخ الاسلام بلند شد گفت غير ممكن است بايد باز صحبت كني. همه نشستند. فردايش اكثر اعيان و خوانين بچه هايشان مي فرستند مدرسه ي آليانس موسيو منحم درس مي داد به آنها. يك نابغه بود. وقتي كه افتارا را تشريح مي كرد تفسير مي كرد با آن صداي عرض كنم آسماني، چه صدا، چه چيز، شعر مي گفت.

در پيش شمع رويت / سوزم چو پروانه

اين هم ........... آقاي نيكبخت. خدا بيامرزد.

س ـ بهرحال موسيو منحم نقش رهبر اجتماعي .......

ج ـ بله بله.

س ـ ايسرائلهاي همدان را بازي مي كرد.

ج ـ بله بله بله.

س ـ رهبر تربيتي براي بچه ها بوده.

ج ـ ديني معلم بود.

س ـ نه معلم نه آقاي طالع معلم نبود. يكوقت مثلاً مدير مدرسه بود جاي الكابه شما آنوقت نبوديد.

ج ـ نه. چي؟

س ـ الكابه كه ديوانه شد اين را آوردند كردند رئيس مدرسه.

ج ـ خدا بيامرزد. موسيو انيكابه را يادم است. آقاي ......... موسيو الفون بود كه قليان مي كشيد.

س ـ همين ديگر چيزي نداريم.

س ـ استادان شما كه سبکهاي مختلف موسيقی به شما ياد دادند؟

ج ـ آها استادان من.

س ـ ........ شما........؟

ج ـ تمام.

س ـ ................ كجا درس خوانديد؟

ج ـ در همدان.

س ـ قوام همداني.

ج ـ قوام همدان كسي بود كه بزرگترين شاعر ايران بود. قطب بود يعني انقدر پيرو داشت كه از تهران مي آمدند.

س ـ درويش بود؟

ج ـ نه درويش نبود.

س ـ ................. درويش بود آقاي طالع.

ج ـ مي گويد: 
ثابت قدمم در همه اطوار محبت / كس نيست اگر هست همين شخص قوام است

شعر خودش است. اتحاديه داشتند ايسرائلها را جمع مي كرد ميرزا حئيم خدا بيامرزد، ميرزا لاله زار، ميرزا ايسي، حاجي رحميم، حاجي يوسف، ديگر كيها بودند ايسرائلها؟

مرد بسيار بزرگي بود. ديگر قوام همداني بود. مولانا قوام همداني. ديگر آزاد بود. آزاد.

س ـ كجا؟

ج ـ در همدان.

س ـ آزاد مسلمان بود يا كليمي؟

ج ـ مسلمان بود كليمي شايد پيشكسوت ترين شاعر يهودي منم. شاهين و اينها را ول كنيد. تمام اينها كه اينجا شعر مي گويند شاگردهاي من بودند.

س ـ آها.

ج ـ الان هم چند تا من شاگرد دارم خيلي خوب شعر مي گويند. چندتايشان هم اينجا هستند. يكي آينه سازان است. عرض كنم يكي الپو است. عرض كنم يكي همين كه موسي را گفته، كنيساي نصح چاپ كرد براي موسي گفت. مقدمه اش را من گفت نوشتم.... ............ما شعراي خوب داريم. ولي خوب شعراي شاعر بد هم داريم اينجا. 

س ـ دو تا شاعر هم داريم اينجا.

ج ـ آره.

س ـ موئر.

ج ـ موئر.

س ـ آقاي طالع همداني من يك سئوال راجع به دستگاههاي ........ موسيقي دارم.

ج ـ اجازه بفرماييد اين را بگويم. آزاد عرض كنم مفتون كبريايي.

س ـ يعني شما پيش اينها آموزش مي ديديد؟

ج ـ آره. پيش اينها شعر مي بردم. ............ كه بودم اينها شعرهاي مرا تصحيح مي كردند.

س ـ به چه صورتي؟

ج ـ آقاي هدايتي معلمم بود معلم ...........

س ـ شاعر بود او؟

ج ـ بله. 

س ـ حالت كلاس داشتيد چند تا .............؟

ج ـ نه انجمن ادبي كه مي رفتيم شعري كه من مي گفتم تصحيح مي كردند براي من. شعر را ياد مي دادند به من. مي گفتند اين را درست كن، اين را گفتي اين را گفتي ... و من خيلي زحمت كشيدم در علم عروض و بديع يعني در علم شاعري.

س ـ فرق تصنيف و مثلاً چيزهاي مختلف و اينها خودتان نمي دانم شعرهاي آن بارهاي شعرهاي ............

س ـ سبكهاي مختلف را مي گويند.

س ـ و ....... مختلف شعر........

ج ـ كه گفته ام؟

س ـ خودتان ياد گرفتيد؟

س ـ ياد گرفتيد يا رفتيد و به شما ياد دادند؟

ج ـ خوب آنها را هم در اثر استمرار با اينها ياد گرفتم.

س ـ در اثر تجربه.

ج ـ مي دانستم در مدرسه خوانده بودم عرض كنم، ولي اينها را هم كه خوب مزيد بر علت شد.

س ـ شاعري ذوق سليم مي خواهد. ذوق كه داشته باشيد ............

ج ـ مال ايرج است.

س ـ بله.

ج ـ شاعري طبع روان مي خواهد.

س ـ من يادم است تو كتابي كه شما هم احتمالاً خوانديد فرايض الآداب و اصول اين شعرها و اين ها را ياد مي دادند.

ج ـ آره. 

س ـ چه كتاب....

ج ـ فرايض الادب.

س ـ چه كتاب عالي چيزي بود و ما اين را در بچگي ايشان به ما مي دادند مي خوانديم.

ج ـ فرايض الادب.

س ـ سال چهارم بودم.

ج ـ آره. 

س ـ خوب عارف را فراموش نكنيد.

س ـ لطفاً شما پس ....

ج ـ با عارف چه.........

س ـ آقاي طالع معذرت مي خواهم سئوال ساندرا را جواب بدهيد.

س ـ يك سئوال راجع به دستگاههاي سنتي موسيقي ايران دارم. دستگاههاي هفت تا دستگاه موسيقي سنتي ايران اگر ممكن است راجع به تاريخچه ي اين دستگاهها چند صد سال است چندين سال است كه وجود دارد و اين چيزها؟

ج ـ چي را؟

س ـ دستگاههاي موسيقي.

ج ـ دستگاههاي موسيقي، هر دستگاه اصلي است.

س ـ ممكن است اسم ببريد همه را؟

ج ـ آره. حالا ممكن است يادم نباشد اينها. هر دستگاه ماهور است. نمي خواهد اين را بنويسيد چون تو خاطراتم نمي خواهم هيچ چيزي كه نمي دانم بگويم. ولي هفت دستگاه است موسيقي ايران هم تكميل ترين موسيقي دنياست. يكي ادبيات ايران يكي موسيقي ايران.

س ـ من يك سئوالي دارم و آن اينست كه چون شما در موسيقي و شعر و ادبيات زياد بوديد، نقش يهوديها در حفظ و نگاهداري شعر، موسيقي ايراني چي بوده؟ چيزي گفتند در اين زمينه؟

ج ـ بله. عرض كنم الان چند تا از موسيقي دانهاي بزرگ ايران كه يكيشان در نيويورك است اينها نوشتند موسيقي ايراني زنده شده رونق گرفته از يهوديهاست. چرا؟ آنموقع مطرب در ايسرائلها زياد بود مخصوصاً تهران و شيراز. مي دانيد خيابان سيروس. و اينها آزاد بودند ساز بزنند ميان گوييمها اگر مي ديدند خوب مي شكستند ديگر. از منهيات است. اين بود كه اشخاصي پيدا شدند مثل كي؟ مثل مرتضي خان ني‌داود، مثل يحيي خان زرپنجه، مثل يوسف خان، اينها در تار، مثل موسي‌خان كمانچه‌كش است، ظل السطان كاشي، موسي خان كاشي كه اينها از نوابغ بودند. 

س ـ مثل قانوني.

ج ـ مثل قانوني پدر جلال قانوني.

س ـ بله.

ج ـ عرض كنم آن جلال هم تار مي زند و هم قانون. عرض كنم مثل بخشي، الان...

س ـ استاد بخشي.

ج ـ بخشي شيرازي است. يك بخشي هم داريم اينجا اسمش كه برادرهايش آلات موسيقي مي فروشند كه اينجا هم يك كنيسا...

س ـ بچة تهران هستند اينها............

ج ـ چيه؟

س ـ بچه هاي تهران هستند.

ج ـ بله بله. او هم پيانو مي‌زند او هم خيلي وارد است. او هم واقعاً خيلي چيزها مي‌داند. با هم كنسرت داديم. عرض كنم مثل موسي خان، ني داود، يحيي خان زرپنجه، سليمان خان، يوسف خان، عرض كنم خدمت سركار، اينها اشخاصي بودند كه واقعاً توي جامعة ايسرائل زنده كنندة موسيقي ايراني بودند. بله.

س ـ باوجود اين چون هميشه شغل پستي بوده و اقليت‌ها مي‌كردند.....

ج ـ آره ديگر.

س ـ براي آنها هم پست بوده ...........

س ـ به نظر خود ايسرائلها هم. مثلاً مرتضي خان ني‌داود موقعي كه من با پسرش مصاحبه كردم جهانشاه، گفت پدر من اجازه نداده هيچكدام از ما دست به تار بزنيم. هيچكدامشان بلد نيستند بچه هاي مرتضي خان ني داود هيچكدامشان بلد نيستند موسيقي بزنند.

ج ـ آره.

س ـ گفت اجازه نداده بود.

ج ـ جهانشاه كه ....

س ـ گفته كه باباي من به همة ما را منع مي كرد ...........

ج ـ جهانشاه كه هي مي گفت پدر ما خوب ساز مي زند.

س ـ موسيقي ياد بگيريم.

ج ـ جهانشاه. مي گفت پدر من تار مي زند. اما نمي داند مرتضي خان. مرتضي خان ني داود من تصنيف ساختم براي مرتضي خان ني داود كه با ملوك كنسرت داديم سال 1323، آن تصنيف براي فقرا كه پول جمع كرديم كه سعيد بروخيم بود، قاسم ملامد بود، خليل چيز بود آنكه مهمانخانه چيز داشتند، خليل و ....... يكي الان هم هست كه ................ خليل تار مي زد الان خوانديم. و چيزها... كنسرت داديم با ملوك 1323. ديگر كيها بودند؟ كنسرتي داديم كه دختر حكيم هم بود كه اينجاست. سال 23 بود.

س ـ شما در خاطراتتان كه در كتاب موسيقي سنتي ايران با شما صحبت كردند، اسمي آورديد از اين افرادي كه الان صحبت شد؟

ج ـ كدام؟ ناشر موسيقي ايراني؟ نه شرح حال مرا مصاحبه كردند.

س ـ هيچي از شما نپرسيدند در اين باره؟

ج ـ بيوگرافي بوده. اولاً اين بيوگرافي من است. اين بيوگرافي است اينطور است.

س ـ خوب جناب آقاي طالع پس لطفاً سابقة ............ و خاطراتي كه از عارف داريد لطف بكنيد و مفصلاً توضيح بفرماييد.

ج ـ من دو تا دايي داشتم كه اينها تار مي زدند. عرض كنم يكيشان بنام آقايان انجمي كه يكيشان باجناق نورالله القانيان است.

س ـ باجناق؟

ج ـ نورالله القانيان است. براي عارف را مي‌گويم. عارف با يكي از اينها آشنا بود. عارف كه در همدان بود عارف تحت نظر بود ولي مي‌آمد مغازة همين انجمي آشنا بود. خيلي خوب من آنوقت عرض كنم 1308 و 9 بود. 1308. خيلي دلم مي‌خواست بروم در مجلس عارف. عصرها خواننده‌هاي همدان، همدان خيلي خواننده داشت، ياد داريد آقاي نيكبخت؟

س ـ آره من......... 

ج ـ آره. يحيي عباس آبادي مثل بلبل مي‌خواند.

س ـ آره.

ج ـ امسال رفتم همدان مرده بود. سيدرضاها را كه ياد داريد؟

س ـ آره دارم.

ج ـ كنسرت داد. من هم رفتم اين قلعة كاظم سلطان بود كه عارف خانه‌اش آنجا بود بيرون از شهر.

س ـ اسم قلعه چي بود؟

ج ـ كاظم سلطان بود.

س ـ يك خانه‌اي بود؟

ج ـ آره خانه بالاتر از بانك شاهي ياد داريد كه؟

س ـ نزديك خانة ما بود.

ج ـ من شروع كردم بلند اين شعر را خواندن. عرض كنم.

شده است خانة كيخسرو آشيانة جغد / منِ خرابه نشين دلخوشم وطن دارم.

س ـ خود شعر عارف اين.

ج ـ بله. اين را كه خواندم خيلي بلند خوب مي‌خواندم خيلي خوب مي‌خواندم. بعد ديدم عارف آمد ......... منزل و گفت آقاپسر بيا اينجا ببينم. گفت تو خيلي خوب مي‌خواني. چرا شعر بدبختي را مي‌خواني؟ گفتم والله شعر شما را دلم خواست بخوانم. با اين سلام و عليك آشنا شديم. ولي البته من نرفتم بالا. 

سراي نو ارباب جمشيد بود اين اكثر مي‌آمد پيش ارباب جمشيد. دكان باباي من هم كه مي‌دانيد توي سراي نو بود. گاهي مي آمد پيش ارباب جمشيد من مي‌رفتم پيش اين مي نشستم. من مي‌رفتم پيش اين مي نشستم. عرض كنم اولين تصنيفي كه من ساختم باد خزان بود.

باد خزان بار دگر تازه شد 

اينها را چون توي آن خاطرات نوشتم. من هم خجالت مي‌كشيدم پيش عارف بگويم تصنيف ساختم بيا تصنيف بخوانيم. عارف خيلي بداخلاق بود. خيلي خيلي بداخلاق بود. به اين دكتر بديع خدا بيامرزدش، روحش ............ اينها باشد دكتر اين بود، خيلي از او پذيرايي مي كرد. اين مرد عارف،

س ـ بديع ال....... كمال.

ج ـ بله. كه اين عرض كنم مرد بزرگي بود و از اشخاص خير و ..........

س ـ خرجش را مي داد.

ج ـ بله. تو ديوان عارف است.

س ـ خرج عارف را مي داد بديع.....؟

ج ـ بله. عرض كنم روز ....

س ـ فاميل ................؟

س ـ نه ........ فاميل ما مي‌شوند ولي .............. نه.

ج ـ روزي خانة دايي‌ام رفت منزل عارف. يك بعد از ظهري بود كه يك چند تا مهمان هم داشت، بعد گفت بخوان ببينم بخوان. من خواندم. گفتم حضرت عارف من يك تصنيف ساختم. تصنيف ساختي؟ آره قربان. گفت اين آهنگش را؟ گفتم بله قربان آهنگش را هم خودم ساختم ويولن هم مي‌زنم. گفت بخوان. اين را در عباس آباد تو خزان تو باغ خزان شده ساختم. مي‌دانيد تصنيف ساختن خيلي مشكل است. شعر را شعر را مي گويم ولي آهنگ ياد من نمي‌دهم. آهنگ بايد ايجاد كرد شعر رويش گفت. ............... ايرج گفته به عارف: تو شاعر نيستي تصنيف سازي.

ولي من اعتراض مي‌كنم تصنيف خيلي مشكل است.

باد خزان بار دگر تا كه وزان شد / آواره بلبل ز چمن گل ناتوان شد

به باد صبا از من بگو كه عمر چمن شد سپري فصل خزان شد

به بلبل بگو ناله كند وداع گل و لاله كند

كه شد عاقبت تخت گل بخت بلبل چپاول

اين تصنيفها را ببينيد شعر با آهنگ هماغوش است. جايي كه شعر گريه مي‌كند آهنگ گريه مي كند.

دو صد زاغه بدلهجه بنشسته در جاي بلبل

و رسم دنيا چنين گه بود خار و گه گل

س ـ اين را كي خوانده برايتان اين را؟

ج ـ اين را خودم خواندم.

س ـ اين را خودتان خوانديد؟

ج ـ اين را قمر خوانده.

س ـ آها.

ج ـ بله. بزن نعره تو حجازي اين بلند است.

بزن نعره از دست جهان  / كه شد عاقبت باد خزان غارتگر راه ويران كن باغ
فغان از روش روزگار.

خيلي بلند است. فغان از روش روزگار خيلي بلند. چو طالع بده دل كه دنيا بي‌ثبات است. ...............

س ـ به اين ترتيب آشنا شديد با عارف بيشتر؟

ج ـ بله. با عارف آشنا شدم ولي عارف ديدن خيلي مشكل بود براي اينكه عارف به اندازه‌اي بداخلاق بود.

س ـ كسي را راه نمي داد؟

ج ـ هيچكس را راه نمي داد.

س ـ اولاً مي ترسيد از ......... سياست. ثانياً خودش .............

ج ـ پس از اينكه اين را من خواندم دست زد پشت شان آمد، گفت تو موسيقيدان بزرگي مي‌شوي. آن بزرگترين افتخار براي من شد. بزرگترين تشويق براي من‌شد كه مي‌آمدم با خواننده‌هايي كه بود سيدرضا و اينها مسابقه مي گذاشتم.

س ـ الان اين ...........

ج ـ اباذري را ياد داريد در همدان؟

س ـ ............

س ـ آقاي طالع اين از جلسات ادبي كه الان مي گذاريد در تهران موسيقي كه تويش نيست؟

ج ـ چرا.

س ـ آره؟

ج ـ تمام هنرمندها را من دعوت مي كنم الان چند تا شاعر داريم.

س ـ اذيتتان نمي كنند؟

ج ـ ابداً. ابداً.

س ـ آنجا هم هست محل تشكيلش را بگوييد.

ج ـ محلش عرض كنم يك منزلي است كه انجمن خريده و آنجا را يوسف كهن خريد البته حالا انجمن خريد آنجا را.

س ـ انجمن كليميان را مي گوييد؟

ج ـ انجمن كليميان چهل و دو ميليون خريد كه آنجا يك طبقه اش مال دانشجويان است انجمن دانشجويان.

س ـ آها. انجمن سازمان دانشجويان؟

ج ـ سازمان دانشجويان است. دومي اش مال... چي بود كه تو بودي؟

س ـ جامعه ي فارغ التحصيلان.

ج ـ آنها بودند كه آنها تعطيل است ولي پائينش مال ماست. مثلاً علي تجويدي مي آيد، مهندس عمر خرم مي آيد در آنشب براي مرتضي خان يادبودي گرفتيم تمام چيز آن موسيقي....

س ـ تحت عنوان انجمن ادبي يهوديان ايراني بود آنجا؟

ج ـ نه. انجمن فرهنگي ـ هنري كليميان ايران.

س ـ اه آفرين.

س ـ خوب پس اين با انجمن صائب متفاوت است؟

ج ـ انجمن صائب مال گوييمهاست. انجمن بزرگ كشور است ولي...

س ـ آها. آنوقت چند وقت يكمرتبه تشكيل مي شود اين انجمن؟

ج ـ شبهاي سه شنبه.

س ـ آها هر هفته؟

ج ـ هر هفته.

س ـ اين همان جايي است كه آقاي منوچهر كهن هم تو تشكيلش شركت داشتند؟

ج ـ آقاي كي؟

س ـ منوچهر كهن. منوچهر كهن.

ج ـ مي آمد گاهي مي آمد. آره.

س ـ خانمها هم باز مي آيند شعر مي خوانند؟ زنها مي آيند شعر مي خوانند؟

ج ـ زنها، زن شاعره هم نداريم.

س ـ نداريد؟

ج ـ آنجا نه. زنهاي گوييم مي آمدند. زنهاي شاعر گوييم مي آمدند. اين براي اين كه اين................. اين چيزي است كه در زندگي من خيلي مهم است بيايد و آنجا بنشيند. اين آقاي آينه سازان ........ كه الان اينجاست تازه آمده، اين شاعر خوبي است. آمد پيش من چيز مي كرد. من كه آن اواخر اين را مي بردم انجمنهاي، يكشب بردمش انجمن صائب بود منزل يك كسي بود، خوب تقريباً در حدود پنجاه شصت شاعر بود، بيشتر بودند خيلي بيشتر بودند هفتاد تا بودند. آن شب هم اين را من برده بودم. خوب، ما رفتيم آنجا پس از مرگ امام بود. 

س ـ آها.

ج ـ رئيس انجمن آقاي قريشي بود گفت از شعرا خواهش مي كنم چون امشب شب چيز امام است .............................. اشعاري بخوانيد كه مربوط به اين موضوع باشد. از قضا شعري كه من براي امام گفته بودم در روزنامه ها چاپ كرده بودند و روزنامه اش تو كيفم بود. يك آقايي بود آنجا كه روزنامه نويس است به نام آقاي صدرا خيلي سورر، نوبت كه به من رسيد من گفتم من از قضا من هم شعري براي امام دارم اينجا كه در روزنامه چاپ شده. توجه مي كنيد خانم سرشار؟

س ـ بله بله من گوشم به شماست.

ج ـ ديدم اين آقاي صدرا، عرض كنم بطور مسخره گفت چاپ هم شده؟ گفتم بله اينجاست. درآوردم گفتم بفرماييد. اين ديدم چيز كرد يكقدري پايين آمد. گرفت و ..... چيز را. گفتم روزنامه ي كيهان، روزنامه ي اطلاعات، در اكثر روزنامه ها چاپ شده اين. كه هميني كه گفتم تو سوگنامه ي امام هم چاپ كردند، خيلي خوب شده بود. بعد ديدم يك سرهنگي بود آنجا به نام سرهنگ صولتي حالا اسمش را نمي آورم، ............... اين براي اينكه تحقير كند به اسرائيلي گفت آقاي قريشي من مي خواستم يك موضوعي بگويم، من رئيس كلانتري اراك بودم. از طرف دولت آنوقت به من دستور دادند گفتند كه روز عاشورا بايستي بياييد يا خودتان يا معاونتان هم بيايد سينه بزند براي مصلحت. من معاونم را فرستادم روز عاشورا رفتم آنجا ديدم معاون من البته لباس مشكي و دارد سينه مي زند و هي مي خندد،...... يعني دروغ است..... 

فوري گفتم آقاي قريشي سرهنگ معذرت مي خواهم، من الان پامي شوم مي روم يا اينكه اجازه بدهيد من صحبت بكنم. گفت نه چي شده؟ گفتم نه، اينجا انجمن هنر است انجمن نژادپرستي نيست. انجمن چيز نيست. گفت من چيزي نگفتم. گفتم نه چيزي گفتيد. ديدم گفت كه شما اين شعري كه گفتيد با آن نيت پاك گفتيد براي امام؟ گفتم من بدبخت شده و مصيبت ديده ي اين رژيم هستم، مي دانستند. مرا بردند بكُشند اين شعر خلاصم كرد. شعري گفتم خلاص شدم. ولي چون ما در اقليت هستيم ما مجبوريم براي اينكه ما يك چيزي داريم كه زرت حمله (كلمه عبري) يعني دين ما امر مي كند براي هر رهبري بايستي روز كيپور بزرگ مسح بگوييم چون در آن مملكت استفاده مي كنيم از موهبات آن مملكت از آزادي. همه در ضمن در دين ما امر است ولو اينكه به شما از ده احكام بگويند يكيش را نبايد نگهداري بايد قبول كني. خدا اين اجازه را داده. و ما چون وزارت ارشاد نوشته كه وزارت ارشاد مرا مي شناخت. شما هم بايد شعر بگوييد از انجمن كليميان. و اينست كه من اين را از چيز.... ببينيد چقدر شهامت مي خواهد. حالا از آنجا تو آنها از اين چيزها بودند، حزب اللهي ها. ببينيد چه شهامتي مي خواهد.

س ـ ببخشيد شما گفتيد انجمن كليميان گفته شعر بگوييد يا وزارت ارشاد دستور داده كه شعر بگوييد؟

ج ـ نه. آنها نگفتند. گفتم ما اقليتيم و امر است به ما، آنجا كه نمي گويم آن حرف را. ولي من روي وظيفه گفتم والا من روي چيز كه نگفتم. 

س ـ بسيار عالي.

ج – خيلي اهميت داشت خانم.

س ـ خيلي. اينها گفتند ولي روي اعتقاد نگفتند؟

ج ـ نه گفتند اين را من روي ميل باطني نگفتم ولي روي وظيفه ي مذهبي ام گفتم............................ دينا چي؟

س ـ تاديناي.................... قانون هر مملكتي قانون است.

ج ـ نتي............... توجه مي كنيد؟

س ـ شما گفتيد در انجمن كجا بود اين ....؟

ج ـ صائب. و آقاي حنوخ آينه سازان بود كه اينجا هستند از او بپرسيد.

س – الان انجمن كليميان الان توي دوره ي بعد از انقلاب دارد نقش خودش را خوب بازي مي كند آقاي طالع؟

ج ـ چرا. بد بازي نمي كند.

س ـ آره؟

ج ـ خوبست.

س ـ راضي هستيد؟

ج ـ راضي هستيم ولي اگر بعضي ها خيلي مقام نخواهند، خيلي تكروي نكنند. گفتم كنايتي و مكرر نمي گويم.

س ـ آها.

س ـ حالا اين  انجمن ادبيتان سه شنبه شبها انجمن ادبي كليميان؟

ج ـ رسمي است.

س ـ كليميها كه تشكيل مي شود چند نفر سه شنبه شبها شركت مي كنند؟

ج ـ گوييمها هم مي آيند خيليهايشان.

س ـ چند نفر شركت مي كنند؟

ج ـ پنجاه نفر.

س ـ پنجاه نفر.

ج ـ ولي بعضي شبها مي شود صد نفر.

س ـ جايي ندارند بروند.

س ـ آنوقت در آنجا شاعرهاي جديد يهودي هم هستند كه شعر بخوانند؟

ج ـ آره هستند ديگر. همين آقاي ........ كه الان مي گفت اينجاست. همان آينه سازان بود. يكنفر هم داريم آقاي ني داود، ...................... اينها ايسرائلند. يكي دو نفر ديگر هستند ولي خوب اينها شاعري نيستند كه به اصطلاح ممتاز باشند ولي خوب اكثر من اينها را مي برم انجمنها لانسه مي كنم تشويق مي كنم. الان خوب، ..........

س ـ مهمترين شاعري كه توي انجمن صائب مي آيد كيه؟ مثلاً يكي از اين شاعرهاي بزرگي كه تو انجمن صائب هست عضو انجمن صائب است؟

ج ـ انجمن صائب يك.......

س ـ از مسلمانها منظورم است.

ج ـ از مسلمانها؟

س ـ آره.

ج ـ من تنها هستم ايسرائل آنجا.

س ـ بله مي دانم.

ج ـ انجمن هم لوح تقدير به من دادند جزو شعراي............... بودم. من وقتي كه انجمن كليميان براي من بزرگداشت گرفت در تهران تقريباً صد و پنجاه شصت شاعر را دعوت كردند كه وقتي آمدند ديگر از بس آقاي شهردار صحبت كرد........

س ـ خيلي حرف زد.

ج ـ آنوقت عرض كنم آقاي فتوحي قيام است...

(پشت نوار دوم)

ج ـ عرض كنم هستند شعراي خوب هستند. چون انجمن صائب بالاترين انجمن آنجاست يعني انجمن ادبي ترين انجمن است شعراي بزرگ. حالت بود كه خدا بيامرزدش...... ابوالقاسم حالت.

س ـ شما بجز كارهاي هنري مثل ترانه سازي و آهنگ و شعر و...

ج ـ طنز هم مي گويم.

س ـ اين چيزها و نوشتن كارهايي در كار اجتماعي يهوديان ايراني چه، مثلاً تو هيئت مديره اي هيئت .......؟

ج ـ من جزو انجمن كليميان بودم.

س ـ كدام؟ انجمن كليميان تهران؟

ج ـ قبل از. آره. ولي .........

س ـ تو كدام دوره؟

ج ـ همين دوره ي قبل از حالا.

س ـ تو بعد از انقلاب منظورتان است؟

ج ـ هم توي انقلاب.

س ـ توي انقلاب؟

ج ـ توي انقلاب. ولي من خيلي خدمت مي كنم. هر كاري كه انجمن مثلاً مي ديد سخت است...... كه من مي آورم منزل زن و شوهر را آشتي مي دهم، يا فلانكس كارش گير كرده. انجمن يك انجمن رفع اشكالات دارد.

س ـ دارد.

ج ـ آره. اما خيلي. من الان به جامعه مخصوصاً جامعه ي همدان كه آقاي نيكبخت مي دانند چه خدماتي كردم.

س ـ قبل از انقلاب دوره ي قبل از انقلاب هم توي .......

ج ـ دوره......... بله بله مي رفتم.

س ـ همدان و اينها مي رفتيد؟

ج ـ مي رفتم خدمت جامعه مي كردم خيلي.

س ـ جناب آقاي طالع آيا مثلاً امروز در همدان يهودي زندگي مي كند؟

ج ـ بله.

س ـ چقدر هستند و اوضاعشان چطوري است؟ توضيحي در اينمورد بدهيد.

ج ـ در حدود صد و بيست نفر.

س ـ صد و بيست نفس؟

ج ـ نفر تا صد و پنجاه نفر كه البته يك معدود كميشان همداني اند بقيه از دهات نهاوندي و تويسركاني و اسدآبادي و .......

س ـ صد و پنجاه نفر ايسرائل هستند؟

ج ـ بله دارد ديگر.

س ـ راجع به استر و مردخاي هم بگوييد.

ج ـ آها.

س ـ استر و مردخاي را من خيلي خدمت كردم به استرومردخاي. پول جمع كردم موقعي كه چيز مي خواستند استرومردخاي را ببرند وزارت ارشاد. آمده بود براي دو هزار و پانصدمين سال شاهنشاهي اينجا...

س ـ اوقاف را مي گوييد؟

ج ـ بله؟

س ـ اوقاف را مي گوييد؟

س ـ اوقاف نه ارشاد.

ج ـ اوقاف بله. اوقاف مي خواستند از بين ببرند ولي خوب رفتيم با كمك اشخاص با كمك يوسف كهن عرض كنم رفتيم وزارتخانه زحمت كشيديم.

س ـ آخرين باري كه رفتيد همدان كي بوده آقاي طالع؟ چند وقت پيش بود؟

ج ـ تقريباً دو ماه پيش.

س ـ آنوقت .......

س ـ بيشتر بگوييد از...

س ـ زيارت رفتيد زيارت استرومردخاي رفتيد؟

ج ـ بله رفتم.

س ـ به همان صورت است؟

ج ـ بله دست نزدند. الان هم تحت نظر من است. من اكثر برايشان پول مي فرستم. 

س ـ يعني ......... متولي دارد آنجا يكنفر هست؟

ج ـ متولي دارد ولي چيز نمي كند نيست هميشه قفل مي كنند بايد بروند خانه ي متولي برويد. يك خانمي بود آنجا آمدند پارسال بود سفرتورايي دزديدند آنجا، آن يك زني بود گرفتند دهنش را بستند سفرتورا ميليونها قيمت دارد مال پانصد سال پيش سفرتورايي بود كه مي گذاشتند تو ...... آنجا گرفتند بردند.

س ـ ............ بود.

ج ـ آره. تعقيب هم كردند. الان....

س ـ .......... ............ ؟

ج ـ بله.

س ـ خطر........ چيزهايش بوده حتماً.

س ـ يكنفر را آورديم اينجا...............؟ چي بود؟

ج ـ نه نه پاسور نبود.

س ـ ....................

ج ـ نه نه پاسور نبود. نه نه اين را آورده بودند تاريخ داشت عرض كنم شبهاي چيز مي خواندند شبهاي مال استر مي آوردند مي خواندند. نه. آن هست. آن پاكوتاه هست.

س ـ براي اينكه گفتند در آن تاريخ موعودي گفتند كه آنجا خارجيها مي آيند يكعده از ......... سفرتورا را دارند اين سفرتوراي بخصوصي از كنيساي ملاعبدالله آوردند گذاشتند آنجا الان هم هست.

ج ـ شايد ولي خوب پاسور نبود براي اينكه الان با وزارت چيز با وزارت.........

س ـ ........ داشته باشد.

س ـ يك ......... ريخته باشد يك چيزي شده باشد مي گويند پاسوره يعني آن احترام و .........

س ـ يعني آن اعتبار ندارد.

س ـ ..................

س ـ ......................... ................. اگر مماس باشد با هم ....... نداشته باشد پاسوره است.

س ـ آره مثل مزوزا كه مي بريم بايد حتماً همه چيزش درست باشد.

س ـ بله. 

س ـ الان خانواده هاي همداني كه آنجا زندگي مي كنند اسم چندتايشان را مي توانيد بگوييد؟ خانواده هايي كه از قديم بودند آنجا؟

ج ـ علاقمند.

س ـ اِ آنها هنوز نيامدند تهران؟

س ـ ............ ؟

ج ـ كهن؟

س ـ كهن؟ اسم كوچكشان را هم مي توانيد بگوييد اسم كوچك اينها؟

ج ـ يحزقل كهن.

س ـ بچه هايش اينجا هستند.

ج ـ علاقمند سيون است. 

س ـ چكار مي كنند؟ مشاغلشان چيه؟

ج ـ .......... دكاني دارند. پارچه فروشي.......

س ـ حالا چقدر اسرائيل توي تهران است آقاي طالع؟

س ـ اجازه بدهيد من اين را تمام كنم....

س ـ حدود چند تا كنيسا آنجا داريد؟

س ـ اجازه بدهيد. اين خانواده ها اولاً اگر اسم ديگري داريد بگوييد لطفاً. بعد اينكه آيا تو اينها جوان هم هست يا اينكه...

ج ـ جوانند همه شان جوانند.

س ـ و اينها قصد ماندن دارند؟

ج ـ آره. هستند آنجا خانه دارند زندگي دارند.

س ـ آنوقت ايني كه مي گويند الان همدان پيشرفت زيادي كرده تويش سازندگي،

ج ـ خيلي. 

س ـ سازندگي و زيباسازي ........ است؟

ج ـ خيلي سازندگي بسيار بسيار. آره.

س ـ درواقع اين كمك مي كند كه اينها بمانند يا اينكه اينها هم خيال آمدن به خارج دارند؟

ج ـ نه اينها خيال آمدن ندارند اصلاً. آن زندگيشان است.

س ـ بسيار خوب ادامه بدهيد. شما سئوالي داريد؟

س ـ چند تا كنيسا الان دارند آنجا؟

ج ـ آنجا همدان؟

س ـ بله.

ج ـ همدان كنيسايي كه به اصطلاح مي روند.

س ـ ملا آبرام.

ج ـ يك كنيسايي داشتند ملاربي كه چيز كردند بخشيدند به گوييمها، گرفتند. 

س ـ حالا گوييمها با آن چكار مي كنند يعني؟

ج ـ مسجد ساختند.

س ـ كردندش مسجد.

س ـ اِ كردندش مسجد؟

ج ـ عرض كنم.

س ـ يعني به زور گرفتند يا اينكه با قرارداد؟

ج ـ نه ايسرائلها دادند.

س ـ ............ بود گفتند آنها ببرند. اولش گفتند برجسته برود يك چيز گفتند اولش ............

س ـ دكتر و پزشك يك چيزي بينشان هست؟

ج ـ آنجا؟

س ـ همدان.

س ـ در همدان.

س ـ بين اين صد و پنجاه نفر دكتر هست؟

س ـ نه حتماً دارند.

س ـ داروخانه ناصر هيچكدامشان..........

س ـ رباي دارند بينشان؟

ج ـ نه.

س ـ ندارند.

ج ـ يك مقداري كه در آن سراي......... تحصيل كرده سپرتورا مي خواند.

س ـ حتماً از تهران مي برند.

س ـ آنوقت قبرستانهاي قديمي كه بود برقرار است يا اينكه از بين رفته؟

ج ـ برقرار است.

س ـ هست؟

ج ـ كردندش پارك. تمام را كردند پارك قبر پدر من و يكعده اي را دست نزدند گلكاري است.

س ـ يعني روي قبرها را خاك ريختند بعد چمنكاري و گلكاري و...

ج ـ درخت هم كاشتند.

س ـ ولي لااقل خراب نشده آن زير موجود است ها؟

س ـ پارك عمومي شده قبرستانها؟

ج ـ ديوار آن قبرستان را من ديوار كشيدم.

س ـ من رفته بودم ...........

ج ـ رفته بودي؟

س ـ بله بله.

س ـ ببخشيد شده پارك عمومي يعني اين قبرستان؟

ج ـ پارك دورافتاده است.

س ـ من شنيده بودم اين قبرستان چندين لايه تويش قبر دارد يعني ........

ج ـ نه نه.

س ـ مال مسلمانها.

س ـ آن جاي ديگري بود؟

س ـ مال مسلمانهاست.

ج ـ گوييمها. 

س ـ اوه يعني قبر يدالله اينها همه از بين رفته؟

ج ـ نه هست.

س ـ اگركسي يك موقعي يك قبري را تو اين ................... مي تواند پيدا كند يا نمي تواند؟

ج ـ نه.

س ـ نمي تواند.

س ـ اسم آن پارك چيست حالا؟

ج ـ كدام پارك؟

س ـ قبرستان چي شد در اين.........؟

س ـ پاركي كه رويش درست كردند؟

ج ـ ................

س ـ قبرستان يهوديها.

س ـ پارك قبرستان يهوديها.

ج ـ بهشتيه يهوديها.

س ـ بهشتيه؟

ج ـ بله.

س ـ ولي ديگر اصلاً سنگ و اينها هيچ چيزش پيدا نيست؟

س ـ يك چندتاييش مانده باقي.

س ـ بالاخره يك عده اي فوت مي كنند لابد يك گورستان جديد دارند آنها.

ج ـ سنگ پدر من هست. عرض كنم آن اسحاق حاجي....... زارع است. داود زليخا هست. بيست تا راب...................چون يك قدري بلند است ديدم..... چون تازه است خوب...

س ـ صد و پنجاه نفر از يك جمعيت چند نفري آمدند؟ حد بيشترين تعدادي كليميهاي همدان در اين تاريخ معاصر چقدر بودند؟ بيشترينشان تا چه حدي.......؟

ج ـ يعني قرن بيست؟

س ـ بله.

ج ـ تا ششهزار نفر.

س ـ  دوره ي ما پنجهزار كليمي آنجا بود.

ج ـ ششهزار.

س ـ كه هزار تا شاگرد مدرسه داشتيم. دختر و پسر.

س ـ پنج هزار فاميل يا آدم؟

س ـ پنج هزار نفر. ............ بيشتر اصلاً بودند.

س ـ بيشتر از پنج هزار نفر.

س ـ پنجاه هزار يا پنج هزار.

س ـ ببخشيد پنج هزار نفر. كه شاگردهاي مدرسه ي آليانس هفتصد تا پسر و سيصد تا هم دختر بودند.

س ـ خوب همه شان ايسرائل نبودند.

ج ـ همه شان ايسرائل بودند. ده تا پنج تا گوييم بودند.

س ـ من شنيدم آليانس همدان مسلمانها خيلي تويش بودند.

س ـ ......... يكخورده هم .......... انگشت شمار بودند.

ج ـ نه آن گوييمهاي اعيان بودند.

س ـ بجز مدرسه ي آليانس توي همدان چه مدارس ديگري بوده براي يهوديان؟

س ـ هيچ چيز.

ج ـ هيچي. من يادم است يك مكتبخانه اي بود مال ملاموشه بود.

س ـ من آنجا رفتم............

س ـ خوب چه كساني مي رفتند چه آدمهايي مي رفتند مكتبخانه ي ملاموشه؟

ج ـ هيچكس مال قديم... 

س ـ هيچكس .......مي رفتند مدرسه ي آليانس. پدرهاي ما مي رفتند آنجا. بعد مدرسه ي آليانس كه آمد ........

س ـ يك تحول عظيمي شد آنجا........

س ـ مدرسه آليانس زبان عبري مي دانستند همه شان.... چون با ملا مي رفتند همه شان باسواد بودند.......... سواد عبري داشتند. يعني مدرسه ي آليانس كه آمد عوض شد اصلاً.

س ـ يعني مدرسه ي آليانس كه بود ديگر هيچ مدرسه ي ديگري نبود؟ همه مي رفتند.......

س ـ مدرسه بود ولي ايسرائلها تو مدرسه آليانس مي رفتند چون اولاً در اولش مجاني بود. تا دفتر و كتاب و قلم از آليانس مي دادند.

س ـ شما فرموديد كه مدرسه ي آليانس را خراب كردند يا حياط جلو يا عقب يا جاي ديگري را خراب كردند؟

ج ـ .......... اطاقهايش را. ايوان را خراب كردند. و آنوقت در را هم بستند يك دري از جايي ديگر باز كردند.

س ـ يعني آن بنا به آنصورت وجود ندارد ديگر، يك صورت ديگري دارد؟

ج ـ نه بنا. نه دارد ولي چه......

س ـ ........ خراب شد بكلي.

ج ـ آره.

س ـ صاحبش كيه الان تا اين لحظه؟

ج ـ دولت، گرفتند به زور. مصادره كردند.

س ـ اين همان مدرسه است كه بابا ........... دادند به دولت؟

ج ـ كيها؟

س ـ پدر مريم خانم اينها خانه شان را دادند؟

ج ـ نه.

س ـ نه نه.

س ـ شما .......... كه مي گويم؟

س ـ مدرسه آليانس و با خرج با پول آليانس به خرج آليانس ساخته شده.

س ـ شما فرموديد كه اشعارتان را در همه جا چاپ شده ولي هيچ كتابي از شما تا بحال منتشر نشده؟

ج ـ يك جزوه اي منتشر شد توي انقلاب جمع كردند. باقيش را هم من سوزاندم ترسيدم جزوه.

س ـ در مدح و ثناي حكومت قبلي بود مثلاً؟

ج ـ آن بود و شعرهاي ديگر بود كه نمي گذارند. عشق رخسار تو اي تازه جوان پيرم كرد مثلاً اين را نمي گذارند كه........ 

س ـ حالا هيچ ناشري در ايران نيست بخواهد كتاب شما را اشعارتان را چاپ كند؟

ج ـ چرا خيلي ها ولي من وقت نمي كنم، گرفتارم. 

س ـ كي ديگر مي خواهيد وقت پيدا كنيد؟ الان كه ديگر هشتاد و چهار سالتان است مي فرماييد؟ 

ج ـ ببينيد من آنجا چون سخت مي گيرند اينها صد غزل جدا كردم با ...... و تصنيف كه ساختم كه آنها را چاپ كنم. حالا اگر ................. نمردم امسال يا سال ديگر كم كم مي كنم.

س ـ اينجا بايد چاپ كنيد آقاي طالع. اينجا راحت تر است.

س ـ اينجا راحت است ولي ............ چاپ كرده، چون ساكن ايران هستند اينجا چاپ بشود.........

ج ـ ............ به من.

س ـ ديوان......... خطر دارد.

ج ـ آنجا چاپ كنند اول بايد .......... شعري كه براي انقلاب ساختم بايد بگيرم.

س ـ شما تمام اولاً اشعارتان را يك كپي اضافه در يك چاپخانه اي بگيريد يكجايي به صورت ذخيره نگهداريد.

ج ـ دارم.

س ـ پيش آمريكا نگهداريد. دو نسخه سه نسخه ........

ج ـ دارم اينجا دارم.

س ـ آها پس همه اش داريد اينجا؟

ج ـ همه اش كه نه، هفتاد درصد اينها دو ديوان بزرگ دارم كه تو منزل دخترم است.

س ـ خوب.

س ـ پيش من است.

س ـ اينجا هم اولاً هميشه خانه ها در معرض آتش سوزي است.

ج ـ ...............

س ـ نه شما يك صندوق سيف بايد داشته باشيد يا اينها را بگذاريد................. يك صندوقي كه آتش نمي گيرد. اين خانه ها همه چوبي است تو آمريكا ديگر، يك آن طعمه ي حريق بشود هيچ كپي نداريد.

س ـ ولي ترا خدا نگوييد حالا من به صاحبخانه گفتم ............

ج ـ دادم .......... بشود. .......... دارم........ تهران دارم.

س ـ توي يك صندوق........ مي شود نگهداري كرد. بعلاوه اين كاغذها بعد از يك مدتي اينطوري نمي شود زرد مي شود از بين مي رود. شما بايستي .........

س ـ بايستي اينها را............

س ـ دارد ضبط مي شود الان؟

س ـ بله.

س ـ آره بايد بدهم فرامرز بكند اين كار را.

س ـ يا اينكه سافتورش را نگهدارند.

س ـ اگر اينها تايپست بشود توي يك ديسك نگهداري بشود.

ج ـ غزلي مي خواهيد از بنده بنويسيد؟

س ـ بله مي خواستم خواهش كنم جدا از هر چيزي كه خودتان مايل هستيد دو سه تا از اشعار همدانيتان را هم يا راجع به همدان را هم در آخر بخوانيد. حالا هر چيز ديگر هم....

س ـ بعداً بگوييد آن شعري كه راجع به همدان نوشته قصابخانه هاي همدان درست شده را هم بخوانيد.

س ـ هر چي كه خوب است بخواند.

ج ـ خواندم.

س ـ پخشش نمي كنيم ديگر. اين را پخشش نمي كنيم.

ج ـ ......... جهان در همدان بايد مُرد. خواندم مثل اينكه آن را.

س ـ نه پخش نشد ديگر به خاطر همين گفتم.

س ـ ضبط نشد اين. آخر بخوانيد. آن را آخر نوار بخوانيد. 

س ـ باباجان شعري كه مال قصابخانه و اينها همه درست شد آن را بخوانيد جايي پخشش نمي كنند.

ج ـ ندارم باباجان اين را.

س ـ نه چرا به آواز مي خوانيد مال حمام و اينها.

ج ـ نه. آن از لحاظي نمي خواهم بخوانم.

س ـ عيبي ندارد.

س ـ چرا؟

س ـ پخش نمي شود.

ج ـ عرض كنم.

س ـ بگذاريد باشد كه اين شعر را مي خوانند.

ج ـ ونچي چركن.................

س ـ آبداونچي؟

س ـ آره. ...................... مادربزرگ آقاي دكتر آقايي.

ج ـ از آن لحاظ نمي خوانم.

س ـ همه مي دانند ديگر.

س ـ همه مي دانند..........

س ـ هيچ اشكالي هم ندارد.

ج ـ عرض كنم موقعي بود كه قصابخانه اعتصاب كرده بودند چون گوشت را حبرا يعني انجمن كليميان سه شاهي چهارشاهي،

س ـ ماليات مي گرفتند.

ج ـ نه. ارزان كرده بود. قصابخانه همدان هم يك قصابخانه اي بود كه ده تا بيست تا قصاب داشتند يك پاساژي بود. يك چند روزي كه از اعتصاب گذشت مردم رفتند گوشت گوييم خريدند. آنوقت در آنزمان تصنيفي آمده بود........

س ـ در چه سالي رفتند گوشت گوييمي خوردند؟

ج ـ 1311 بود.

س ـ كه دنيا تمام شد.

س ـ سه ماه بود.

ج ـ آنوقت من خيلي ناراحت شدم آمدم يك تصنيفي بود كه نمي دانم چي،

ذليل و بيچاره تر از من نيست در كوي تو

اين آهنگ را روح انگيز خوانده ............ ولي خيلي شهرت پيدا كرده بود همه مي دانستند. فكر كردم يك شخصيت پرسنل به حساب پرسنل بياورم يك شخصيتي را بياورم و بگويم اين مي رود قصابخانه به زبان همان ........... شعري بسازم كه اين شخصيتها را شناخته باشند. اين به گوش حبرا مي رسد. آقا داود حئيمي داشتيم خدا بيامرزدش خيلي مرد....... اين واويلا بوده كسي فارسي حرف مي زند.

س ـ سلام بدهد ..............؟

ج ـ آره همين. .......................... 

س ـ يك كسي بود ..........خيلي ايسرائل خيلي متعصبي بود. و اين بيسواد بود و خيلي عقب مانده بود و حتي راضي نبود از بچه ايسرائلها كسي بگويد سلام، فارسي نبايد حرف بزنند به زبان ......... چرايي بايد صحبت بكنند. يكروز يكي از بچه ها مي آيد به او مي گويد فلانكس سلام. ببخشيد يك كلمه ي ناجوري مي گويم گفت فارسي نگوز!

ج ـ آنكه هيچي فحش مي داد. عرض كنم در اينجا من گفتم يك ........ بگويد ..... حرف زدن كاري نمي كنند به قصابخانه درست بشود. وقتي كه اين منتشر شد دو هفته طول نكشيد انجمن قصابخانه را درست كرد. آن اين است:

خدايا تا كي مان بيچاره بن به چه خوران

داميرياني بود اين آتش سرخ كن و كيسه و سنگ پا و روشوره مي برد در منزلها شناخته شده بود آن زن، مي فروخت همه اين را مي شناختند. يك ننهچي هم بود كه،

س ـ دلاك حمام بود.

ج ـ آره. اين دلاك حمام بود. مادر من هم ....... كاف را مي گفت تاف. مثلاً كاركن را مي گفت تارتن. اين خيلي شلوغ بود و از آنها بود كه ............. مي ترسيدند از او. آنوقت حمام تو يك چيزي ابراهيم حمومي بود. ساراگندله آنوقت،

س ـ دلاك بود.

ج ـ چيز بود. نه، بقچه دار بود. عرض كنم يك داتوتي.......

س ـ ...... بود. آمنه خانم.........

ج ـ اين داميريان تعريف مي كرد براي مادر من پسرش ربي بود اين ننهچي دخترش مريم بود كه داده بود به ........... حالا داميريان دارد مي گويد.

خدايا تا كي مان بيچاره بند بشود خوران

تا جون دارم كار بول از دست آويس بكشم

خونچان زونا آخر ............ زير دست اين آويس ......

.................................... واي واي واويلا بشم......

از آن روز كه ...... به تخته ..................

با همه .......... مثل او ............................

الهي از...................................................

خلاصا با ............. واي واي ....................

اين زياد است ولي دو بيت از اين را مي خوانم.

س ـ نه همه اش را بخوانيد چون خيلي قشنگ است.

ج ـ دارم اين را.

س ـ اين را بطور كامل رو نوار داريد جايي؟

ج ـ بله.

س ـ دارم ولي من گم كردم.

ج ـ با...... كلفت آويسم............... خدا........... به پيسم

عصاخوان كارگو بشم............. يا بقچه حمومش بشم

...........................

خرابه بو اين ولايت..........يك قصابي و جماعت

كي ......... رو كار ملت..... با اين بي گوشتي و ذلت

آخر ...........................

دلم خواست........... يك روزي بياد....... ا ين قصابخانه را ..........

دودو ............. حبرا (انجمن) هر چي كه ....................

حالا تشريح مي كند چه خبر است:

يكي بيني دمبش گو............ يكي براي ران .............

يكي بيني مازيشاگو............. ساطير ساطير كشي..........

از قول ما يكي بشون ...........................آقايون......... چيزي .............

قصابخونه درست هابو... ملت گوشتو لازم دارو

بدبختي يكطرف .........چندين طرف او

مي فهميد من چه مي گويم؟

س ـ بله.

ج ـ هز (هز يعني ديروز) شوني حموم بشان/بقچه آريس ما باران

بنشين به كه ..................

از بس كه من باداتوتي........ آدم بشي آي باداتوتي.....

بزي محله را ............. بشي لاي خول داسالا.

وقتي به بينه نچيو........... هر كسي .............. خاسو

هش يعني دهنش با دهن اون بود.

هشيش به هش او بگو/فحشاشو بين آخر چي بو

تا آخر تصنيف..........

ج ـ ولي اين خيلي ........ اين فوري قصابخانه درست شد.

س ـ يكدانه تمام پنج هزار جمعيت ايسرائل همدان يكدانه قصابخانه داشتند؟

ج ـ نه. يك پاساژي بود بيست تا قصابي داشت. قصاب ما .................بود، مال شما كي بود؟

س ـ مال ما موسي حئيم بود.

ج ـ همه شان مردند. آقايحئيم بود. منحم قصاب بود. آوني بود. يوداي قصاب بود.....

س ـ......................

س ـ ببخشيد آقاي طالع همداني، توي همدان وضع مالي يهوديها كليميهايي كه آنجا بودند تا چه حد با هم فرق داشت؟ يعني كسي بود كه .................؟

ج ـ حالا يا آنوقت؟

س ـ آنموقعي كه شما بچه بوديد يا اينكه در جواني؟.......

ج ـ آنموقع وضع ماليشان خوب بود. چند نفر داشتيم كه آقاي نيكبخت خوانده اينها به اصطلاح رجال ما بودند. يكي يحزقل حاج ناير بود. يكي حاجي ............... لاله زاراوف. يكي هم موسي،

س ـ لاوي.

ج ـ لاوي بود.

س ـ كيها فقرا بودند؟

ج ـ خوب داشت. ولي مدرسه ي آليانس همه شب خوراك مي داد.

س ـ .................. نداشت؟

ج ـ نه نداشت. ولي همدان شهر همدان از نقطه نظر اقتصاد اول بود در ايران. براي اينكه آنوقت خرمشهر نبود. از طرف بغداد جنس مي آوردند، مي آوردند كرمانشاه، كرمانشاه گمرك بود، تهران مي آمدند از همدان جنس مي خريدند.

س ـ پس...؟

س ـ كويت آنموقع بود.

س ـ بعضي از يهوديها من مي دانم مي رفتند يك شهري كنار همدان بوده،...........

ج ـ دهات.

س ـ تويسركان، ملاير؟

س ـ اين قبل از اين بود. يعني صد سال پيش از اين.

ج ـ آنها هم مي رفتند كه كاسبي شان خوب بشود.

س ـ كه كاسبي شان خوب بشود.

ج ـ تويسركان بود. بروجرد بود. ملاير بود. نهاوند بود.

س ـ نه آقاي طالع يكعده بودند كه .................. بودند مي رفتند ...........

ج ـ آنها چيز بودند.

س ـ پيش از اين دوره بود.

ج ـ آره اسمش را چه مي گويند؟

س ـ جمعيتي كه توي همدان از ايسرائلها بهايي شدند ...... چرا بهايي شدند؟

ج ـ والله چرا، خدا بيامرزد موسيو منحم نامي بود. موسيو منحم كه رفت موسيو منحم نمي گذاشت ........ چون روزهاي شبات مي رفت نطق مي كرد. يك دريايي بود. يك چيزي بود. عرض كنم.

س ـ اولين خانواده هايي كه بهايي شدند كيها بودند؟

ج ـ معلوم نيست.

س ـ و تحت چه شرايطي بهايي شدند؟

ج ـ هشتاد سال پيش معلوم نيست.

س ـ .......... نوشته اينها را.

ج ـ حاجي يوحنا بود. ميرزا طاهر بود. 

س ـ آنها ................. مسلمان شده بودند. وقتي آزاد شدند رفتند بهايي شدند....

ج ـ رفتند سست شدند. ولي اين را بايد بگويم ايسرائلي كه بهايي مي شود خيلي متعصب و احمق مي شود مثل دشمن ايسرائل مي شود. گوييمها كه مي شوند خيلي خوب مي شوند.

س ـ خوب چقدر دكتر برجيس خوب است.

ج ـ دكتر برجيس آدمي است عاقل است دكتر برجيس.

س ـ اگر سئوال ديگري نيست پس شما آن شعر همدان را يا شعر ديگري كه دوست داريد براي ما بخوانيد.

ج ـ نه يك غزلي است كه چاپ مي كنيد اين غزل را مي خوانم.

س ـ دوره هاي شعري ايشان دارند كه مثلاً تا 1325 آمدند بعد از 1325 كه تصنيف مي گفتند و ويولن مي زدند و آواز مي خواندند ديگر گم شد يكدفعه تا 1357 مي شود يكدوره.

ج ـ درست است.

س ـ بعد از 1357 كه انقلاب شد مي شود يكدوره. يعني شما سه دوره ي شعري بايد داشته باشيد.

ج ـ درست است، درست است. بنده كه آمدم تهران در سال 1316 مي آمدم مي رفتم. البته مي آمديم با شريك پدرم خريد مي كرديم مي رفتيم. بعد سال 26 من آمدم تهران نه ببخشيد ببخشيد معذرت مي خواهم، سال 1318 آمدم تهران. بعد يك مغازه حجره اي گرفتم تجارت مي كردم، تجارت آهن تو خيابان بوذرجمهري، ياد داريد شما مي آمديد ......

س ـ آره. بهروز بود.

ج ـ بهروز بود خدا بيامرزدش.

س ـ پهلو.................

ج ـ آره. با دو تا معلم داشتم شريك شدم. يكي حئيم انور بود. يكي يوسف روز. با اينها شريك شديم. البته سرمايه ها رفت و جنگ شروع شد. جنگ شروع شد. سال بيست بود كه متفقين حمله كردند به ايران. آنوقت كار من پيچيده شد. رفتم همدان. همينجور دكان را بستم و البته .............. و اينها بود بعد از چند وقت آمدم تهران. ولي من پس از اينكه از مدرسه بيرون آمدم يك مدتي رفتم من با آقاي سهيم خط راه آهن آنجا. آنجا عرض كنم كار مي كردم. حسابدارش بودم. مدتي آنجا بودم.

س ـ راه آهن دولتي ايران؟

ج ـ نه. آنوقت خط آهن مي كشيدند. كنتراتچي بود آقاي سهيم داماد ما، من منشي اش بودم. حسابدارش بودم. منشي بودم. خواهرم هم آنجا بود. آره بعد از آن آمديم تهران. بله. اين اواخر هم ديگر كه 1326 رفتم همدان و عروسي كردم. آبان 1326.

س ـ 15 آبان 1326.

ج ـ آره. مدتي....

س ـ شما يادتان است؟

س ـ خيلي.

ج ـ يكسال عرض كنم همدان ماندم منزل پدرم. البته در آنوقت كنتراتچي شدم يعني با گاراژدارها شريك شدم كنترات برداشتيم از دولت گندم مي فرستاديم آلمان. گندم مي فرستاديم آلمان از طرف انديمشك.........

س ـ زميني؟

ج ـ آره با چيز.

س ـ با راه آهن.

ج ـ به راه آهن مي داديم مي رفت راه آهن و آنوقت از آنجا مي بردند خارج. 

س ـ در زمان جنگ بين المللي دوم؟

ج ـ بله.

س ـ جنگ تمام شده بود.

س ـ تمام شده بود جنگ.

ج ـ جنگ 1324 تمام شد.

س ـ 24 تمام شد؟ آنوقت شما 26 گندم مي فرستاديد آلمان از ايران؟

ج ـ آلمان از ايران كه آزاد بود.

س ـ .......... مي فرستادند.............

ج ـ نه نه. نه. هزار و سيصد....

س ـ 1326 جنگ تمام شده بود.

ج ـ اجازه بدهيد. هشت مهر 1324. من يادم است. عرض كنم.

س ـ نه مي گويند 26 شما گندم مي فرستاديد؟

ج ـ نه درست مي گويند اجازه بدهيد خوب فكر كنم. 

س ـ آخرها بود .....................؟

ج ـ نه نه نه نه. 1318 ببخشيد. با حاج نصرالله كتيرايي شريك بوديم و يعقوب...

س ـ ايام جنگ بوده....................

ج ـ رحيمي بود و در چاپارخانه. آنوقت....

س ـ هزار و سيصد و بيست...............

ج ـ آره. بله. عرض كنم خدمت سركار، 

س ـ1320 گندم مي فرستادند آلمان؟

س ـ بله.

ج ـ بله. آنوقت جنگ نبود.

س ـ قبل از جنگ بود.

ج ـ قبل از جنگ.

س ـ اوايل جنگ بود ديگر.....

ج ـ نه قبل از جنگ بود. در هر صورت كنتراتچي بودم آنوقت. منشي بودم در يك شركتي، كنترات داشتم من. عرض كنم بعد كه آمديم تهران.

س ـ ببخشيد اصلاً مي دانستيد يهوديها تو آلمان در حال كشته شدن هستند آنموقع؟

ج ـ سال 1333 بود. ايسرائلها را كه كشتند سال هزار و ......

س ـ 21 و 22 و 23 بود.

ج ـ چند بود؟

س ـ هزار و سيصد و ......

ج ـ 1933.

س ـ 1933 تا 24 كه جنگ تمام شد.

س ـ از 39. از 1939 تا 1944.

س ـ آخر اين تاريخها با هم .......... داخل مي شود تاريخ فرنگي و فارسي هميشه داخل مي شود يواش يواش....

ج ـ آره آره. ببينيد سال 24 هشت مهر 24 جنگ تمام شد. سال 20 شاه رفت رضاشاه.

س ـ شهريور بيست.

ج ـ درست است؟

س ـ بله.

ج ـ شاه كه رفت من تهران بودم. درست است حق با شماست. 1315 و 16 بود كه ... بعد كه آمدم تهران البته آن مغازه را اين حجره را كه باز كردم دو تا معلم داشتيم كه از دوستان من معلمم هم بود شريك شدند. يكي آقاي انور بود يكي رئوف بود. انور زنده است آقاي نيكبخت؟

س ـ آره زنده است....

ج ـ معلم انگليسي من بود. رئوف هم كه فوت شد چه شعري برايش ساختم. بعد كار ما پيچيد پاشدم رفتم همدان. رفتم همدان.

س ـ قبل از رفتن رضاشاه رفتيد همدان؟

ج ـ نه ديگر بعد از.

س ـ 1326.

ج ـ اجازه بفرماييد 24 بود. 24 جنگ كه تمام شد بعد از 24 ما براي آلمان گندم مي فرستاديم. 24. 

س ـ بعد از آن.

ج ـ بعد از 24. جنگ تمام شده بود.

س ـ بعد از پايان جنگ گندم فرستاديد.

س ـ گفتند اروپا گرسنه بود.

ج ـ آره خيلي. انديمشك مي رفتيم و مي آمديم. از همدان حمل مي كرديم مي رفت انديمشك. انديمشك مي رفت اهواز آنجا با راه آهن مي بردند. آنوقت راه آهن هم تا چيز ... آنجا.

س ـ با يك غزل و يك شعر براي خاتمه ي جلسه براي حسن ختام يك غزل و يك شعر شما بفرماييد. آن همدان را به شرطي كه تويش بخوانيد.

س ـ شعر همدان را بخوانيد بابا.

ج ـ نه يك غزلي...

س ـ در همدان بايد.............

ج ـ .................. اين را كه خواندم.

س ـ خوب آن ضبط نشد.

س ـ آن ضبط نشد آقاي طالع.

س ـ همان را بخوانيد بابا.

ج ـ نه آن ادبي مي خواهم بخوانم.

س ـ حالا آن را بخوانيد اين هم بعد.

س ـ هر دوتايش را بخوانيد.

ج ـ اين شعر را براي مدرسه ي آليانس صدمين سال آليانس گفتم اينجا. كه اين آليانس چه خدمتي كرد.

س ـ بفرماييد.

س ـ بابا مي خواهيد بخوانيد الان؟

ج ـ اجازه بفرماييد. اين شعر موشح است.

زبان بي زباني.

س ـ صبر كنيد ضبط مي خواهيم بكنيد الان؟ ضبطش كنيد.

س ـ دارد ضبط مي شود.

ج ـ به پيري چون به خاطر آورم عهد جواني را/به پيري چون بخاطر آورم عهد جواني را/چو خوابي درگذر بينم گذشت زندگاني را / 

اين ايهام دارد سه جور ايهام تو اين بيت دارد.

وفا كردم وفاداري نديدم در وفاداري / وفا كردم وفاداري نديدم در وفاداري

دريغا كز وفاداري هدر كردم جواني را.

كتاب عمر خود را چون ورق هر دم زنم بينم

به مهرم كس نداد آخر جواب مهرباني را

كتاب عمر خود را چون ورق هر دم زنم بينم

به مهرم كس نداد آخر جواب مهرباني را

از آن رو نقش مهر مهر ياران را زدل كندم (2 بار)

كه نپذيرم بجان ديگر سخن هاي زباني را

يكي چون من ز مظلومي كه گشته آشيان برباد (2 دوبار)

به واقع خوب مي داند غم بي آشياني را

اين شعر را به نام بوكايي اين رئيس وزارت مسكن بود زمين داشتم گرفته بودند. اين را براي او ساختم ...... بوكايي:

يقين اينم آنكه با نامش موشح اين غزل گرديد

چو طالع بيگمان داند زبان بي زباني را.

س ـ حالا آقاي طالع همچنك با........... نمي دانم آن شعر ......... را بخوانيد.

ج ـ گر همدان بايد مرد؟

س ـ آره آره.

س ـ يعني يك چيزي بخوان آوازش را بخوان.

س ـ نه بگذاريد اول اين شعر همدان را بخواند.

س ـ همدان را بگذاريد بخوانند.

ج ـ همدان.

وقت رفتن زجهان در همدان بايد مرد / گو به خواهان جنان در همدان بايد مرد

راحت روح خود و روح پدر گر طلبي / پسر اين نكته بدان در همدان بايد مرد

همة عمر به تهران به سر آور ليكن / وقت رفتن ز جهان در همدان بايد مرد

استر و مردخاي و طاهر و .........(يادم نيست اينها)

همه گويند كه هان در همدان بايد مرد

همدان زادگه آمد فن اجداد من است / زين سبب از دل و جان در همدان بايد مرد

گرچه وضع همدان سخت دل آزرده ولي / با همه سختي آن در همدان بايد مرد

طالع از خطة تهران چو شدي پير برو (دو بار) / زادگاهت همدان در همدان بايد مرد.

اين هم شعر همدان.

س ـ شما براي ايسرائل هم شعر گفتيد؟ براي پيدايش كشور اسرائيل؟

ج ـ بله. گفتم ولي تمام را سوزاندم.

س ـ هيچ نداريد الان؟

ج ـ مي كشتنم.

س ـ هيچ جا هم كپي نگه نداشتيد يادتان نيست.

ج ـ نه.

س ـ همه را يكشب نشست تو بخاري سوزاند.

ج ـ تقديم به رضاشاه. نخست وزيرها، فرح. اين هويدا، اين شاه. دوازده تا همين مخصوصاً. باور كنيد موقعي كه اين شاعر ملي يهود كه شاه هم امضا كرده بود و انجمن هم داده بود، وقتي كه اين را آتش اين يك كاغذ آبي رنگ بود كلمات برجسته ي طلا. وقتي اين را دادند توي مهمانخانه ي ......... بود توي بالكن. اين كه اينها مي سوخت اين چكه چكه اينجوري، گريه مي‌كردم. نمي فهميدم. احمق بودم. من خودم....... زير خاك مي‌گذاشتي.

س ـ توي باغچه زير خاك مي گذاشتيد مي شد خاك كرد.

س ـ آخر انقدر ترسيده بوديم كه.

ج ـ عزيز من القانيان را كشتند ديگر من، شما نمي‌دانيد چه مي‌شدم؟ ترس جان بود. كشتند.... من نبايد بگويم آن را ساختم ولي پي مي‌بريد كه چقدر من ناراحت بودم و گريه كردم كه اصلاً از زندگي خودم را بري كرده بودم.

بگذار بگريم بگذار به حال دل ناكام بگريم / بگذار ز درد و غم ايام بگريم

بگذار كه تا عقده ي غم واكنم از دل / بر كام دل اين دل ناكام بگريم.

بگذار كه با اشك روان و دل پرخون / از سينه كشم آه و سرانجام بگريم

بگذار كه در ماتم پروانه چو شمعي / كو سوزد و گريد (دو بار) به صد آلام بگريم

بگذار بنالم چو ني (دو بار) از درد جدايي / با زمزمة تار دل آرام بگريم

بگذار چو ابري كه درين فصل بهار است / بر وضع بد و بخت سيه فام بگريم

بگذار كه با عشق روانبخش چو فرهاد / از دوري شيرين گل اندام بگريم

(دختر من شيرين تهران است. از فرهاد هم مي‌گويم)

بگذار كه با عشق روانبخش چو فرهاد (فرهاد حقيقي)

از دوري شيرين گل اندام بگريم

بگذار كه از سينة سوزان خود از صبح / با آه و فغان تا كه رسد شام بگريم

(بطري را ديديد و خالي مي شود ............ چه تشبيهي)

بگذار كه چون هق هق ميناي پر از مي (دو بار)/ آنگه كه شود تخليه در جام بگريم

بگذار به عمري كه به غفلت زكفم رفت (دو بار) / ناپخته بُدم خام بُدم خام بگريم

بگذار همه كس شود آگاه ز دردم / بگذار كه تا در ملاء عام بگريم

گريه است چو درمان به همه درد تو طالع (گريه بر هر درد بيدرمان مال مولوي است) بگذار كزين پس همه ايام بگريم. 

گويند گريه عقدة دل وا همي كند / خون گريه مي‌كنم دل من وا نمي‌شود.

س ـ دمتان گرم.

ج ـ اولاً من فراموش كردم از شخص شما به زبان دل و به زبان هنر و ادب تشكر كنم. قسم نمي‌خورم به جان اين دخترم من حقيقت مي‌گويم اين را، من مي‌بالم در جامعة ما مثل شما خانمي مثل ميترا مقبوله خانمي مثل يك ....... چون من اين را خيلي علاقه دارم اكثر مي‌خوانم آن را ولي متأسفانه نمي‌فرستند براي من ايران، علاقه هم دارم خيلي هم شعر گفتم تو مجلة چيز اينها هم خيلي گفتم.

س ـ عجب.

ج ـ كه دلم مي خواهد اگر الان من دارم مداوا مي كنم، اعصاب مغزم خوب شد يك شعري مي خواهم براي شوفار بسازم تمام يكايك شما را اسم ببرم تاريخ نگهدارم.

س ـ دست شما درد نكند.

ج ـ يك شعر ساختم براي كنيساي ويلبر همان وقت........... آنوقت يكي يكي اسامي، چند تا هم مردند الان، ........كدري مرده شوهر چيز. بعضي‌ها دعوايشان شده رفتند ولي اينجور شعرها تاريخي است. حالا من دارم جدا مي‌كنم شعرهايي كه به نام شاعر ملي يهود كه مربوط به ملت من كه اين رسالت را دارم، توجه مي‌كنيد، مثلاً مدرسة آليانس، مثلاً مجلة چشم انداز كه يك شعري گفتم خيلي .......... اينها همه را جمع مي‌كنم در يك ديواني كه مربوط به جامعة ملت ايسرائل باشد. توجه مي‌كنيد. اگر نمردم اگر مردم كه به بچه‌هايم وصيت كردم. الان دو ديوان بزرگ شعر در منزل اين دارم. تهران خيلي دارم. به اصطلاح شعرهايم به قول فرانسه اپرفيه است الان. اما من اگر بخواهم شعرهايم را جمع كنم من هر نوع شعر بگوييد من شعر دارم. توي راديو سه هفته پيش خواندم چهار تا را خواندم. آن خيلي.........

رشك بهشت عدن گشت ز مينو ز من / برف سپيد كفن كرده برون از بدن

منظرة ياسمين بين چه شد دلنشين / رونق بازار چين داده به دشت و دمن

در مه ارديبهشت ساحت صحرا و كشت / چون رخ حور بهشت شوخ و قشنگ و حسن

غم بود اندر جگر غنچة گل را نگر / چون من خونين جگر چاك زده پيراهن

خوش بود ار بيشه جوي ... آقاي نيكبخت خوب گوش بدهيد
خوش بود ار پيش جوي با صنمي ماهرو / دل به رهش باختن بانگ ويالون و تار نغمة جانبخش يار

از مي روي نگار مست به كنج چمن.

باقيش هم هست. البته اين چيزي نيست اين عادي شعرش. من طنز خيلي دارم.

(پايان نوار)
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